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  23: ، ص1 ترجمه المیزان، ج                        
  سوره حمد) 1( 
  ]5تا  1آیات ): 1(سوره الفاتحۀ [

  )1(بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ 
  )5(اك نسَتَعینُ إیِاك نَعبد و إیِ) 4(مالک یومِ الدینِ ) 3(الرَّحمنِ الرَّحیمِ ) 2(الحْمد للَّه رب الْعالَمینَ 

  :ترجمه آیات
  )1. (بنام خدایى که هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نیکان

  )2. (ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است
  )3. (هم رحمتى عام دارد و هم رحمتى خاص به نیکان
  )4. (خدایى که مالکیت على الاطلاقش در روز جزا

  )5(طلبیم  پرستیم و تنها از تو یارى مى تنها تو را مى براى همه مکشوف میشود
  ]"بسم اللَّه "سبب ابتداء به[بیان . 
خواهند آغاز آن کننـد،   کنند، و یا مى شود که مردم، عملى را که مى بسیار مى) بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ( 

وسیله مبارك و پر اثر شود، و نیز آبرویـى و   کنند، تا باین عمل خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى
احترامى بـه خـود بگیـرد، و یـا حـد اقـل باعـث شـود کـه هـر وقـت نـام آن عمـل و یـا یـاد آن بـه میـان                                         

  25: ، ص1 ترجمه المیزان، ج
  .آید، به یاد آن عزیز نیز بیفتند مى 
  ]کند و عمل را خدایى و نیک فرجام مى آغاز نمودن اعمال و گفتار با نام خدا ادب است[ 

شـود، و   شود که مولودى که برایشان متولد مى کنند، مثلا مى عین این منظور را در نامگذاریها رعایت مى
گذارنـد، تـا آن نـام بـا بقـاء آن       کنند، بنام محبوبى و یـا عظیمـى نـام مـى     اى که بنا مى یا خانه، و یا مؤسسه

بماند، و مسماى اولى به نوعى بقـاء یابـد، و تـا مسـماى دومـى بـاقى اسـت         مولود، و آن بناى جدید، باقى
گذارد، تا همواره نامش بر سـر زبانهـا بمانـد، و     باقى بماند، مثل کسى که فرزندش را به نام پدرش نام مى

  .فراموش نشود
عزیزتـرین نـام   این معنا در کلام خداى تعالى نیز جریان یافته، خداى تعالى کلام خود را به نام خـود کـه   

است آغاز کرده، تا آنچه که در کلامش هست مارك او را داشته باشد، و مـرتبط بـا نـام او باشـد، و نیـز      
ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب، مؤدب کند، و بیاموزد تا در اعمـال و افعـال و گفتارهـایش ایـن     

ا بـه آن بزنـد، تـا عملـش خـدایى شـده،       ادب را رعایت نموده، آن را با نام وى آغاز نموده، مارك وى ر
صفات اعمال خدا را داشته باشد، و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد، و در نتیجـه باطـل   

  .و هالک و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدایى آغاز شده که هلاك و بطلان در او راه ندارد
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گوئیم دلیل آن این است کـه خـداى تعـالى     در پاسخ مىخواهید پرسید که دلیل قرآنى این معنا چیست؟ 
که آنچه براى رضاى او و به خـاطر او و بـه احتـرام او انجـام نشـود      : در چند جا از کلام خود بیان فرموده

پـردازد، و   بزودى بیک یک اعمالى که بندگانش انجام داده مـى : باطل و بى اثر خواهد بود، و نیز فرموده
کند، و آنچه به غیر این منظـور انجـام    اند نابود و هباء منثورا مى به خاطر او انجام ندادهآنچه به احترام او و 

هیچ چیزى جز وجه کریم او بقـاء نـدارد، در نتیجـه    : کند، و نیز فرموده اند، حبط و بى اثر و باطل مى داده
سـت شـود بـاقى    هر چه به احترام او و وجـه کـریمش و بـه خـاطر رضـاى او انجـام شـود، و بـه نـام او در         

ماند، چون خود او باقى و فنا ناپذیر است، و هر امرى از امور از بقاء، آن مقدار نصیب دارد، کـه خـدا    مى
  .از آن امر نصیب داشته باشد

کنـد، و آن ایـن اسـت کـه      و نیز این معنا همانست که حدیث مورد اتفـاق شـیعه و سـنى آن را افـاده مـى     
امور که اهمیتى داشته باشد، اگر به نام خـدا آغـاز نشـود، نـاقص و     هر امرى از : (فرمود) ص(رسول خدا 

  .بمعناى چیزیست که آخرش بریده باشد) ابتر(و کلمه » 1«) رسد ماند، و به نتیجه نمى أبتر مى
است، از میان معناهایى که بـراى آنسـت،   ) بسم اللَّه(که در اول ) باء(توانیم بگوئیم حرف  از همین جا مى

مـن  (کـه  : شود تر است، در نتیجه معناى جمله این مى با این معنایى که ما ذکر کردیم مناسبمعناى ابتداء 
  ).کنم به نام خدا آغاز مى

__________________________________________________  
  52ص  1تفسیر صافى ج  -1
  
  ] غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت، این یک امر با نام خدا آغاز شده[

رسد کـه کـلام خـدا بـا ایـن جملـه آغـاز شـده، و          تر به نظر مى مخصوصا این تناسب از این جهت روشن
کلام، خود فعلى است از افعال، و ناگزیر داراى وحدتى است، و وحدت کلام به وحدت معنـا و مـدلول   

رضـى  آن است، پس لا جرم کلام خدا از اول تا بـه آخـرش معنـاى واحـدى دارد، و آن معنـاى واحـد غ      
  .است که به خاطر آن غرض، کلام خود را به بندگان خود القاء کرده است

ه نـُور و   : (حال آن معناى واحدى که غرض از کلام خداى تعالى است چیست؟ از آیه قدَ جاءکمُ منَ اللَّـ
، یهدي بهِ اللَّه، از سوى خدا به سوى شما نورى و کتابى آشکار آمـد، کـه    بـه سـوى خـدا راه    کتاب مبِینٌ

و آیاتى دیگر، که خاصیت و نتیجه از کتاب و کـلام خـود را هـدایت بنـدگان دانسـته،      » 1«، ) ...نماید مى
که آن غرض واحد هدایت خلق است، پس در حقیقـت هـدایت خلـق بـا نـام خـدا آغـاز        : فهمیده میشود

هت سـبیل رحمـتش را   شده، خدایى که مرجع همه بندگان است، خدایى که رحمان است، و به همین ج
کنـد، آن سـبیلى کـه خیـر هسـتى و زنـدگى آنـان در         براى عموم بندگانش چه مؤمن و چه کافر بیان مـى 

اش را بـراى   پیمودن آن سبیل است، و خدایى که رحیم است، و بـه همـین جهـت سـبیل رحمـت خاصـه      
 ــ خصــوص مــؤمنین بیــان مــى ه دیــدار کنــد، آن ســبیلى کــه ســعادت آخــرت آنــان را تــامین نمــوده، و ب
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اش  شود، و در جاى دیگر از این دو قسم رحمتش، یعنى رحمت عامـه و خاصـه   پروردگارشان منتهى مى
ی: (خبر داده، فرمود ی وسعت کُلَّ شَ تمحر تَّقُونَ، رحمتم همه چیـز را فـرا گرفتـه، و     وینَ یلَّذها لأَکْتُب َفس ، ء

این ابتداء به نـام خـدا نسـبت بـه     » 2«) دهم نند اختصاص مىبزودى همه آن را به کسانى که تقوى پیشه ک
تمامى قرآن بود، که گفتیم غرض از سراسر قرآن یک امر است، و آن هدایت است، که در آغـاز قـرآن   

  .این یک عمل با نام خدا آغاز شده است
  ] علت ابتداء هر سوره با بسم اللَّه[ 

ر شـده، نخسـت بایـد دانسـت کـه خـداى سـبحان کلمـه         و اما اینکه این نام شریف بر سر هر سـوره تکـرا  
ه   : (را در کلام مجیدش چنـد جـا آورده، از آن جملـه فرمـوده    ) سوره( ورةٍ مثْلـ : و فرمـوده » 3«، )فـَأْتُوا بسِـ
)فْتَریَــاتم ــهثْلرٍ مــوشْــرِ سةٌ: (و فرمــوده» 4«) فَــأْتُوا بِعــورس ةٌ: (و فرمــوده» 5«، )إذِا أنُْزِلَــتــورس  أنَْزَلْناهــا و

اى از کـلام خـدا اسـت، کـه بـراى       ها طائفه فهمیم که هر یک از این سوره از این آیات مى» 6«). فَرَضْناها
خود و جداگانه، وحدتى دارند، نوعى از وحدت، که نه در میـان ابعـاض یـک سـوره هسـت، و نـه میـان        

  .اى دیگر اى و سوره سوره
آیـد مختلـف اسـت، و هـر      مقاصـدى کـه از هـر سـوره بدسـت مـى       فهمیم که اغراض و و نیز از اینجا مى

  کند، غرضى را که تا سوره تمام نشود اى غرضى خاص و معناى مخصوصى را ایفاء مى سوره
__________________________________________________  

  [.....] 16سوره مائده آیه  -1
  156سوره اعراف آیه  -2
  38سوره یونس آیه  -3
  13ه هود آیه سور -4
  86توبه آیه  -5
  1سوره نور آیه  -6
  

ه  (شود، و بنا بر این جمله  آن غرض نیز تمام نمى هـا راجـع بـه آن غـرض      در هـر یـک از سـوره   ) بسـم اللَّـ
  .واحدى است که در خصوص آن سوره تعقیب شده است

نـایى کـه از   پس بسم اللَّه در سوره حمد راجع به غرضى است که در خصوص این سوره هسـت و آن مع 
آید حمد خـدا اسـت، امـا نـه تنهـا بزبـان،        آید، و از ریخت این سوره برمى خصوص این سوره بدست مى

بلکه باظهار عبودیت، و نشان دادن عبادت و کمک خواهى و در خواسـت هـدایت اسـت، پـس کلامـى      
بنـدگان خـود    است که خدا به نیابت از طرف بندگان خود گفته، تا ادب در مقـام اظهـار عبودیـت را بـه    

  .بیاموزد
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ه مـى   و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملى است که مى گویـد، و امـر    کند، و قبل از انجامش بسم اللَّـ
ذى بال و مهم همین کارى است که اقدام بر آن کرده، پس ابتدا بـه نـام خـداى سـبحان هـم راجـع بـه او        

متعلـق  : کنم، پس بایـد گفـت   براى تو آغاز مىخدایا من به نام تو عبودیت را : است، و معنایش این است
خواهیم اخلاص در مقام عبودیت، و گفتگـوى   است، در حقیقت مى "ابتداء "باء در بسم اللَّه سوره حمد

کنم، تا این عملـم نشـانه    با خدا را به حد کمال برسانیم، و بگوئیم پروردگارا حمد تو را با نام تو آغاز مى
و خالص براى تو باشد، ممکن هم هست همانطور کـه قـبلا گفتـیم متعلـق آن     و مارك تو را داشته باشد، 

کـنم،   باشد، و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره و یا قرآن را با نام تـو آغـاز مـى   ) ابتداء(فعل 
تر است، بـراى اینکـه در خـود سـوره،      استعانت است، و لکن معنى ابتداء مناسب) باء: (اند بعضى هم گفته

ه نیـز آن    )إیِاك نسَتَعینُ: (ئله استعانت صریحا آمده، و فرمودمس ، دیگر حاجت به آن نبود که در بسـم اللَّـ
  .را بیاورد

  ]"اسم "معنى و موارد استعمال لفظ[ 
) سـمه (و اما اسم؟ این کلمه در لغت بمعناى لفظى است که بر مسمى دلالت کنـد، و ایـن کلمـه از مـاده     

زدند، تا مشـخص شـود کـدامیک     به معناى داغ و علامتى است که بر گوسفندان مى اشتقاق یافته، و سمه
به معناى بلنـدى باشـد، مبـدأ اشـتقاقش هـر      ) سمو(از کدام شخص است، و ممکن هم هست اشتقاقش از 

فهمـد، لفـظ دلالـت کننـده اسـت، و       مـى ) اسـم (چه باشد کارى نداریم، فعلا آنچه لغت و عرف از لفـظ  
  .زمه این معنا این است که غیر مدلول و مسمى باشدمعلوم است که لا

البته این یک استعمال است، استعمال دیگر اینکه اسم بگوئیم و مرادمان از آن ذاتى باشـد کـه وصـفى از    
دیگـر از مقولـه الفـاظ نیسـت، بلکـه از اعیـان       ) اسـم (اوصافش مورد نظر ما است، که در این مورد کلمه 

  .به معناى قبلى است) اسم(مان مسماى کلمه خارجى است، چون چنین اسمى ه
کند بـر آن ذاتـى    اسمى است که دلالت مى) که یکى از اسماء خداى تعالى است -دانا -عالم(مثلا کلمه 

که به این اسم مسمى شده، و آن ذات عبارت است از ذات بلحاظ صفت علمش، و همین کلمه در عـین  
  ز از مسیر صفاتش خبرى نداریم، در                        حال اسم است براى ذاتى که از خود آن ذات ج

کـرد، ولـى در مـورد دوم، دیگـر اسـم لفـظ        مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود، که بر معنایى دلالـت مـى   
  .نیست، بلکه ذاتى است از ذوات که داراى وصفى است از صفات

ماننـد سـایر کلمـات از مقولـه الفـاظ، و جـایى        اى شده، که یکى و اما اینکه چرا با این کلمه چنین معامله
) اسـم (انـد لفـظ    گوئیم علتش این شده که نخست دیـده  دیگر از مقوله اعیان خارجى باشد؟ در پاسخ مى

وضع شده براى الفاظى که دلالت بر مسمیاتى کند، ولـى بعـدها بـر خوردنـد کـه اوصـاف هـر کسـى در         
کند، به طورى کـه اگـر اوصـاف کسـى طـورى در       را مىمعرفى او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم 
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کنـد، چـون الفـاظ بـر      نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفـاظ را مـى  
  .کند، و چون چنین دیدند، اینگونه اوصاف را هم اسم نامیدند ذوات خارجى دلالت مى

شـود، و بـان لحـاظ     در مورد لفـظ اسـتعمال مـى    همانطور که) اسم(نتیجه این نامگذارى این شد که فعلا 
شـود، و بـه ایـن لحـاظ      اصلا امرى لفظى است، همچنین در مورد صفات معرف هر کسى نیز استعمال مى

  .از مقوله الفاظ نیست، بلکه از اعیان است
کند بر ذات، و از هر چیزى به ذات نزدیکتـر اسـت، اسـم بمعنـاى      آن گاه دیدند آن چیزى که دلالت مى

کنـد، بـا    ، و اگر اسم به معناى اول بـر ذات دلالـت مـى   )که با تجزیه و تحلیل عقلى اسم شده(وم است، د
وساطت اسم بمعناى دوم است، از این رو اسم بمعناى دوم را اسم نامیدند، و اسـم بـه معنـاى اول را اسـم     

  .اسم
شود لغـت را حمـل    د، و نمىده البته همه اینها که گفته شد مطالبى است که تحلیل عقلى آن را دست مى

  .را دیدیم، ناگزیریم حمل بر همان معناى اول کنیم) اسم(بر آن کرد، پس هر جا کلمه 
هـا   در صدر اول اسلام این نزاع همه مجامع را بخود مشـغول کـرده بـود، و متکلمـین بـر سـر آن مشـاجره       

سـائل دیگـر امـروز مطـرح     کردند، که آیا اسم عین مسمى است؟ و یا غیر آنسـت؟ و لکـن اینگونـه م    مى
شود، چون آن قدر روشن شده که به حد ضرورت رسیده است، و دیگـر صـحیح نیسـت کـه آدمـى       نمى

خود را به آن مشغول نموده، قال و قیل صدر اول را مـورد بررسـى قـرار دهـد، و حـق را بـه یـک طـرف         
  .داده، سخن دیگرى را ابطال کند، پس بهتر آن است که ما نیز متعرض آن نشویم

  ]"اللَّه "توضیح لفظ جلاله[ 
بوده، که همـزه دومـى در اثـر کثـرت اسـتعمال حـذف شـده، و        ) ال اله(، اصل آن )اللَّه(و اما لفظ جلاله 

گوینـد   باشد، که به معناى پرستش است، وقتى مـى ) إله(از ماده ) اله(بصورت اللَّه در آمده است، و کلمه 
) و ل ه(فلانى عبادت و پرستش کرد، ممکن هم هسـت از مـاده   ، معنایش این است که )اله الرجل و یاله(

به کسره فـاء، و بمعنـاى مفعـول    ) فعال(باشد، که بمعناى تحیر و سرگردانى است، و کلمه نامبرده بر وزن 
انـد،   باشد، و اگـر خـداى را الـه گفتـه     مى) نوشته شده(است، هم چنان که کتاب بمعناى مکتوب ) مالوه(

  است، و یا بخاطر آن است که عقول بشر در شناسایى او حیران و                        چون مالوه و معبود 
  
  .سرگردان است 

خدا شـده، و گـر نـه قبـل از نـزول قـرآن ایـن        ) اسم خاص(در اثر غلبه استعمال علم ) اللَّه(و ظاهرا کلمه 
  :چنان که آیه شریفهشناختند، هم  کلمه بر سر زبانها دائر بود، و عرب جاهلیت نیز آن را مى

؟ لَیقُولُنَّ اللَّه و اگر از ایشان بپرسى چـه کسـى ایشـان را خلـق کـرده، هـر آینـه        (  مَنْ خَلَقهم مَأَلْته نْ سَلئ و
  :فَقالُوا هذا للَّه بِزعَمهمِ، و هذا لشُرَکائنا، پس در باره قربانیان خود گفتند: (و آیه» 1«، )اللَّه: خواهند گفت
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  .کند این شناسایى را تصدیق مى» 2«، )این مال اللَّه، و این مال شرکائى که ما براى خدا داریم
علم و اسم خاص خدا است، این است که خـداى  ) اللَّه(کند بر اینکه کلمه  اى که دلالت مى از جمله ادله

شـود،   شـده، توصـیف مـى   تعالى به تمامى اسماء حسنایش و همه افعالى که از این اسماء انتـزاع و گرفتـه   
ه رحمـان اسـت، رحـیم اسـت، ولـى بعکـس آن         شود، مثلا مى توصیف نمى) اللَّه(ولى با کلمه  گوییم اللَّـ

رحـم  (گـوییم   که رحمان این صفت را دارد که اللَّه است و نیـز مـى  : نمیگوئیم، یعنى هرگز گفته نمیشود
ه  (ولى هرگز نمیگـوئیم  ) نست، و خدا روزى داد،اللَّه و علم اللَّه و رزق اللَّه، خدا رحم کرد، و خدا دا اللَّـ

گیـرد،   ، و خلاصه، اسم جلاله نه صفت هیچیک از اسماء حسناى خدا قرار مـى )الرحمن، رحمان اللَّه شد
  .و نه از آن چیزى به عنوان صفت براى آن اسماء گرفته میشود

لـق را بـه سـوى صـفاتش     از آنجایى که وجود خداى سبحان که اله تمامى موجـودات اسـت، خـودش خ   
ه (توان گفت کـه کلمـه    فهماند که به چه اوصاف کمالى متصف است، لذا مى کند، و مى هدایت مى ) اللَّـ

ه (بطور التزام دلالت بر همه صفات کمالى او دارد، و صحیح اسـت بگـوئیم لفـظ جلالـه      اسـم اسـت   ) اللَّـ
نه اگـر از ایـن تحلیـل بگـذریم،      براى ذات واجب الوجودى که دارنده تمامى صفات کمال است، و گر

پیش از اینکه نام خداى تعالى است، بر هیچ چیز دیگرى دلالت ندارد، و غیر از عنـایتى  ) اللَّه(خود کلمه 
  .است، هیچ عنایت دیگرى در آن بکار نرفته است) ا ل ه(که در ماده 

  ]معنى رحمن و رحیم و فرق آن دو[ 
انـد، و رحمـت صـفتى اسـت      که از ماده رحمت اشتقاق یافتـه و اما دو وصف رحمان و رحیم، دو صفتند 

انفعالى، و تاثر خاصى است درونى، که قلب هنگام دیدن کسى کـه فاقـد چیـزى و یـا محتـاج بـه چیـزى        
است که نقص کار خود را تکمیل کند، متـاثر شـده، و از حالـت پراکنـدگى بـه حالـت جـزم و عـزم در         

، و نقص او را جبران کند، چیزى کـه هسـت ایـن معنـا بـا لـوازم       آید، تا حاجت آن بیچاره را بر آورد مى
امکانیش در باره خدا صادق نیست، و به عبارت دیگر، رحمت در خداى تعالى هم بـه معنـاى تـاثر قلبـى     
نیست، بلکه باید نواقص امکانى آن را حذف کـرد، و بـاقى مانـده را کـه همـان اعطـاء، و افاضـه، و رفـع         

  .دا نسبت دادحاجت حاجتمند است، به خ
__________________________________________________  

  87زخرف آیه  -1
  136انعام آیه  -2
  

بـر وزن  ) رحیم(کند، و کلمه  صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیارى رحمت دلالت مى) رحمان(کلمه 
نـایش خـداى کثیـر    فعیل صفت مشبهه است، که ثبات و بقاء و دوام را میرساند، پـس خـداى رحمـان مع   

الرحمۀ، و معناى رحیم خداى دائم الرحمۀ است، و بهمین جهت مناسب با کلمه رحمـت ایـن اسـت کـه     
شـود، و بـه    دلالت کند بر رحمت کثیرى که شامل حال عموم موجودات و انسانها از مؤمنین و کـافر مـى  
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رْشِ    : (همین معنا در بسـیارى از مـوارد در قـرآن اسـتعمال شـده، از آن جملـه فرمـوده        الـرَّحمنُ علـَى الْعـ
قـُلْ  : (و نیـز فرمـوده  » 1«) ، مصدر رحمت عامه خدا عرش است که مهیمن بر همه موجودات است استَوى

ا، بگـو آن کـس کـه در ضـلالت اسـت بایـد خـدا او را در              د دد لـَه الـرَّحمنُ مـ لالۀَِ فَلْیمـ ی الضَّـ نْ کانَ فم
  .ین قبیل موارد دیگرو از ا» 2«) ضلالتش مدد برساند

بر نعمت دائمى، و رحمـت ثابـت و بـاقى او دلالـت     ) رحیم(تر آنست که کلمه  و نیز بهمین جهت مناسب
کند که فنا ناپـذیر اسـت، و آن عـالم     کند، و در عالمى افاضه مى کند، رحمتى که تنها بمؤمنین افاضه مى

، خداوند همـواره، بـه خصـوص    و کانَ بِالْم: (آخرت است، هم چنان که خداى تعالى فرمود ؤمْنینَ رحیماً
، بدرسـتى کـه او بـه ایشـان رئـوف و         : (و نیز فرموده» 3«، )مؤمنین رحیم بوده است یم ه بهِـِم رؤُف رحـ إنَِّـ

رحمـان عـام اسـت، و شـامل مـؤمن و      : اند و آیاتى دیگر، و به همین جهت بعضى گفته» 4«، )رحیم است
  .مؤمنین است شود، و رحیم خاص کافر مى

  ] معنى حمد و فرق آن با مدح[ 
 )لَّهل دمْاند به معناى ثنا و سـتایش در برابـر عمـل جمیلـى اسـت کـه ثنـا         کلمه حمد بطورى که گفته) الح

که هم این ثنا را شامل میشود، و هـم ثنـاى بـر عمـل     ) مدح(شونده باختیار خود انجام داده، بخلاف کلمه 
ولـى در  ) من فلانى را در برابر کرامتى که دارد حمـد و مـدح کـردم   (شود  فته مىغیر اختیارى را، مثلا گ

تـوانیم   گـوئیم آن را حمـد کـردم بلکـه تنهـا مـى       مورد تلألؤ یک مروارید، و یا بوى خوش یک گل نمى
  ).آن را مدح کردم(بگوئیم 
) لام(مکـن اسـت   رسـاند، و م  که در اول این کلمه آمده اسـتغراق و عمومیـت را مـى   ) الف و لام(حرف 

  .جنس باشد، و هر کدام باشد مالش یکى است
  :فرماید براى اینکه خداى سبحان مى

 )ی کمُ خالقُ کُلِّ شَ بر اللَّه ُکماین است خداى شما که خالق هر چیز است ذل ، و اعلام میـدارد کـه   » 5«، )ء
نَ کـُلَّ شـَی    : (هباشد، مخلوق خداسـت، و نیـز فرمـود   ) چیز(هر موجودى که مصداق کلمه  ذي أَحسـ ء  الَّـ

و اثبات کرده کـه هـر چیـزى کـه مخلـوق      » 6«، )خَلَقهَ آن خدایى که هر چه را خلق کرده زیبایش کرده
   است به آن

__________________________________________________  
  5سوره طه آیه  -1
  75سوره مریم آیه  -2
  43سوره احزاب آیه  -3
  117ه آیه سوره توب -4
  62سوره غافر آیه  -5
  7سوره سجده آیه  -6
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جهت که مخلوق او است و منسوب به او است حسن و زیبا است، پس حسن و زیبایى دائر مـدار خلقـت   
است، هم چنان که خلقت دائر مدار حسن میباشد، پس هـیچ خلقـى نیسـت مگـر آنکـه بـه احسـان خـدا         

حسن و زیبایى نیست مگـر آنکـه مخلـوق او، و منسـوب     حسن و به اجمال او جمیل است، و بعکس هیچ 
  .به او است

ی    : (نیز فرمـوده » 1«، )هو اللَّه الْواحد الْقهَار او است خداى واحد قهار: (و نیز فرموده وه للحْـ و عنـَت الْوجـ
ومِ، ذلیل و خاضع شد وجوه در برابر حى قیوم ه اسـت از اینکـه هـیچ    و در ایـن دو آیـه خبـر داد   » 2«) الْقَی

اى انجـام نمیدهـد،    چیزى را به اجبار کسى و قهر قاهرى نیافریده، و هیچ فعلى را بـه اجبـار اجبـار کننـده    
بلکه هر چه خلق کرده با علـم و اختیـار خـود کـرده، در نتیجـه هـیچ موجـودى نیسـت مگـر آنکـه فعـل            

  .حمدها از آن او استاختیارى او است، آن هم فعل جمیل و حسن، پس از جهت فعل تمامى 
أسَماء الحْسنى: (و اما از جهت اسم، یک جا فرموده ، خدا اسـت کـه معبـودى جـز او      اللَّه لا إِله إِلَّا هو لهَ الْ
نى : (و جایى دیگر فرموده» 3«، )نیست، و او را است اسماء حسنى أسَماء الحْسـ فـَادعوه بهِـا و ذَروا     و للَّه الْ

خداى را است اسمایى حسنى، پس او را به آن اسماء بخوانیـد، و آنـان را کـه    الَّذ ،همائَی أس ونَ فدْلحینَ ی
و اعلام داشـته کـه او هـم در اسـمائش     » 4«، )ورزند رها کنید، و بخودشان واگذارید در اسماء او کفر مى

  .شود جمیل است، و هم در افعالش، و هر جمیلى از او صادر مى
ن شد که خداى تعالى هم در برابر اسماء جمـیلش محمـود و سـزاوار سـتایش اسـت، و هـم در       پس روش

برابر افعال جمیلش، و نیز روشن شد که هیچ حمـدى از هـیچ حامـدى در برابـر هـیچ امـرى محمـود سـر         
زند مگر آنکه در حقیقت حمد خدا است، براى آنکه آن جمیلى که حمـد و سـتایش حامـد متوجـه      نمى

  .دا است، و او ایجادش کرده، پس جنس حمد و همه آن از آن خدا استآنست فعل خ
  ] استشهاد بر اینکه جنس حمد و همه حمد از آن خدا است[ 

د : (از سوى دیگر ظاهر سیاق و به قرینه التفاتى که در جمله ، بکـار رفتـه، و ناگهـان خـداى     ) ...إیِاك نَعبـ
لت دارد که سوره مورد بحث کلام بنده خداسـت، بـه ایـن    سبحان مخاطب بندگان قرار گرفته، چنین دلا

دهد که چگونه حمدش گویـد، و چگونـه سـزاوار     معنا که خداى تعالى در این سوره به بنده خود یاد مى
خواهد اظهار عبودیت کند، رعایت نماید، و ایـن ظـاهر را جملـه     است ادب عبودیت را در مقامى که مى

)لَّهل دمْمیکند نیز تایید) الح.  
   براى اینکه حمد توصیف است، و خداى سبحان خود را از توصیف واصفان از بندگانش
__________________________________________________  

  [.....] 4سوره زمر آیه  -1
  111سوره طه آیه  -2
  8سوره طه آیه  -3
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  180سوره اعراف آیه  -4
  
  ] و دلیل آن بیان اینکه خدا از حمد حامدان منزه است[

ینَ، خـدا منـزه اسـت از آنچـه             : (منزه دانسته، و فرموده ه الْمخْلصَـ ا عبـاد اللَّـ فُونَ، إِلَّـ ا یصـ ه عمـ بحانَ اللَّـ سـ
و در کلام مجیدش هیچ جا این اطلاق را مقیـد نکـرده،   » 1«، )کنند، مگر بندگان مخلص او توصیفش مى

اى از انبیـاء مخلصـش، کـه     حمد خدا را از غیر خدا، بجز عده و هیچ جا عبارتى نیاورده که حکایت کند
ذي نجَانـا     : (اند، در خطابش به نوح ع فرموده از آنان حکایت کرده که حمد خدا گفته ه الَّـ د للَّـ فَقُلِ الحْمـ

از ابـراهیم   و» 2«، )منَ الْقَومِ الظَّالمینَ، پس بگو حمد آن خدایى را کـه مـا را از قـوم سـتمکار نجـات داد     
ی علَى الْکبرِ إسِماعیلَ و إسِحاقَ، : (حکایت کرده که گفت ل بهي والَّذ لَّهل دمْسپاس خـدایى را  » 3«الح

) ص(و در چند جا از کلامش به رسول گـرامیش محمـد   ) که در سر پیرى اسماعیل و اسحاق را بمن داد
د  : (و از داود و سلیمان ع حکایت کرده که» 4«، )الحمد للَّه و قُلِ الحْمد للَّه بگو(که : فرموده و قالا الحْمـ

ه  : للَّه گفتند دلانـى کـه از کینـه درونـى، و کـلام بیهـوده، و        و از اهـل بهشـت یعنـى پـاك    » 5«) الحمـد للَّـ
واهم  : (فسادانگیز پاکند، نقل کرده که آخرین کلامشان حمد خدا است، و فرموده رُ دعـ د   و آخـ أَنِ الحْمـ

  »6«). للَّه رب الْعالَمینَ
و اما غیر این موارد هر چند خداى تعالى حمد را از بسیارى مخلوقات خود حکایت کرده، و بلکـه آن را  

  :و نیز فرموده» 7«، )و الْملائکۀَُ یسبحونَ بحِمد ربهمِ: (به همه مخلوقاتش نسبت داده، و فرموده
 )سی وهدمِبح دالرَّع ح (و نیز فرموده» 8«، )ب :ی ح بحِمده، هیچ چیـز نیسـت مگـر آنکـه      و إِنْ منْ شَ بسإِلَّا ی ء

  »9«). گوید خدا را با حمدش تسبیح مى
کنید همه جا خود را از حمد حامـدان، مگـر آن عـده کـه گفتـیم، منـزه        الا اینکه بطورى که ملاحظه مى

جا سخن از حمد حامدان کرده، حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده، و بلکـه تسـبیح را اصـل    میدارد، هر 
تمـامى موجـودات بـا    : در حکایت قرار داده، و حمد را با آن ذکر کرده، و همانطور کـه دیدیـد فرمـوده   

  .گویند حمد خود او را تسبیح مى
یح را از ایشـان حکایـت کـرده؟    خواهى پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخسـت تسـب  

گوییم براى اینکه غیر خداى تعالى هیچ موجـودى بـه افعـال جمیـل او، و بـه جمـال و کمـال افعـالش          مى
احاطه ندارد، هم چنان که به جمیل صفاتش و اسماءش که جمال افعـالش ناشـى از جمـال آن صـفات و     

، احاطـه علمـى بـه او       و لا ی: (اسماء است، احاطه ندارد، هم چنـان کـه خـودش فرمـوده     حیطـُونَ بـِه علْمـاً
  »10«). ندارند

__________________________________________________  
  160سوره صافات آیه  -1
  28مؤمنون آیه  -2
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  39سوره ابراهیم آیه  -3
  93سوره نمل آیه  -4
  15سوره نمل آیه  -5
  10سوره یونس آیه  -6
  5شورى آیه  -7
  13سوره رعد آیه  -8
  44سوره اسراء آیه  -9

  110سوره طه آیه  -10
  

بنا بر این، مخلوق خدا به هر وضعى که او را بستاید، به همان مقدار به او و صفاتش احاطـه یافتـه اسـت و    
او را محدود به حدود آن صفات دانسته، و به آن تقدیر اندازه گیرى کـرده، و حـال آنکـه خـداى تعـالى      

ودش، و نه صفات، و اسمائش، و نـه جمـال و کمـال افعـالش، پـس اگـر       محدود بهیچ حدى نیست، نه خ
بخواهیم او را ستایش صحیح و بى اشکال کرده باشیم، باید قبلا او را منزه از تحدید و تقدیر خود کنـیم،  

تو منزه از آنى که به تحدید و تقدیر فهم ما محدود شـوى، هـم چنـان کـه     ! و اعلام بداریم که پروردگارا
  »1«). دانید داند و شما نمى إِنَّ اللَّه یعلمَ و أنَْتمُ لا تَعلَمونَ، خدا مى: (ین باره فرمودهخودش در ا

حمد آنان را در قرآن حکایت کرده، آنان حمد خود را حمد خـدا،  : اما مخلصین از بندگان او که گفتیم
  .الص براى خود کردهاند، براى اینکه خداوند ایشان را خ و وصف خود را وصف او قرار داده

پس روشن شد آنچه که ادب بندگى اقتضاء دارد، این است که بنـده خـدا پروردگـار خـود را بـه همـان       
ثنائى ثنا گوید که خود خدا خود را به آن ستوده، و از آن تجاوز نکند، هـم چنـان کـه در حـدیث مـورد      

لا احصـى ثنـاء علیـک، انـت     ( :گفـت  رسیده که در ثناى خود مى) ص(اتفاق شیعه و سنى از رسول خدا 
توانم بشمارم، و بگـویم، تـو آن طـورى کـه بـر       پروردگارا من ثناء تو را نمى» 2«) کما اثنیت على نفسک

  .اى خود ثنا کرده
آمـوزد، و تعلـیم    تا بـاخر، ادب عبودیـت را مـى   ) الحْمد للَّه: (پس اینکه در آغاز سوره مورد بحث فرمود

گویـد، بـه تعلـیم و اجـازه خـود او       آن نبود که او را حمد گوید، و فعـلا کـه مـى   دهد که بنده او لایق  مى
  .اش بگوید است، او دستور داده که بنده

  ]"مالک مدبر "معنى رب[ 
 ملـک (انـد   ، بیشتر اساتید قرائـت خوانـده  ) ...الحْمد للَّه رب الْعالَمینَ، الرَّحمنِ الرَّحیمِ، مالک یومِ الدینِ( 

معناى این کلمه مالکى است که امر مملوك خود را تدبیر کند، پس معنـاى  ) رب(، اما کلمه )یوم الدین
  خوابیده،) رب(مالک در کلمه 
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  ] معنى مالکیت و تقسیم آن به حقیقى و اعتبارى[ 
کـه بخـاطر آن   . و ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتمـاع، یـک نـوع اختصـاص مخصـوص اسـت      

شود، و لازمه آن صحت تصـرفات اسـت، و صـحت تصـرفات      قائم به چیزى دیگر مىاختصاص، چیزى 
فلان متاع ملک مـن اسـت، معنـایش ایـن     : گوئیم شود که مالک آن چیز است، وقتى مى قائم به کسى مى

توانم در آن تصرف کـنم، ولـى اگـر     است که آن متاع یک نوع قیامى بوجود من دارد، اگر من باشم مى
  .تواند در آن تصرف کند نمىمن نباشم دیگرى 

__________________________________________________  
  [.....] 74سوره نحل آیه  -1
  52ص  2سنن ابى داود ج  -2
  

امـرى وضـعى و اعتبـارى    ) مانند سـایر قـوانین اجتمـاع   (البته این معناى ملک در ظرف اجتماع است، که 
نـامیم،   بارى از یک امر حقیقى گرفته شده، که آن را نیز ملک مىاست، نه حقیقى، الا این که این امر اعت

توضیح این که ما در خود چیزهایى سراغ داریم که به تمام معنـاى کلمـه، و حقیقتـا ملـک مـا هسـتند، و       
وجودشان قائم به وجود ما است، مانند اجزاء بدن ما، و قواى بدنى ما، بینایى ما، و چشم مـا، شـنوایى مـا،    

چشایى ما، و دهان ما، لامسه ما، و پوست بدن ما، بویایى مـا، و بینـى مـا، و نیـز دسـت و پـا و       و گوش ما، 
شود گفت مال مـا هسـتند، چـون وجودشـان قـائم بـه        سایر اعضاى بدن ما، که حقیقتا مال ما هستند، و مى

معنـاى ایـن   اى ندارند، و  وجود ما است، اگر ما نباشیم چشم و گوش ما جداى از وجود ما هستى علیحده
اولا هستیشان قـائم بـه هسـتى مـا اسـت، و ثانیـا جـدا و مسـتقل از مـا وجـود           : ملک همین است که گفتیم
  .توانیم طبق دلخواه خود از آنها استفاده کنیم، و این معناى ملک حقیقى است ندارند، ثالثا این که ما مى

دانـیم،   آوریم، ملک خـود مـى   ت مىآن گاه آنچه را هم که با دسترنج خود، و یا راه مشروعى دیگر بدس
کنـیم، و لکـن    چون این ملک هم مانند آن ملک چیزى است که ما به دلخـواه خـود در آن تصـرف مـى    

ملک حقیقى نیست، به خاطر این که ماشین سوارى من و خانـه و فـرش مـن وجـودش قـائم بوجـود مـن        
پـس ملکیـت آنهـا حقیقـى نیسـت، بلکـه       روم آنها هم با من از دنیا برونـد،   نیست، که وقتى من از دنیا مى

  .قانونى، و چیزى شبیه بملک حقیقى است
  ] مالکیت خدا حقیقى است و ملک حقیقى جدا از تدبیر متصور نیست[ 

از میان این دو قسم ملک آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود، همان ملـک حقیقـى اسـت، نـه     
شود، یک مال ما دام مال من است که نفروشـم، و   اطل مىاعتبارى، چون ملک اعتبارى با بطلان اعتبار، ب

شود، و معلوم است که مالکیت خـداى تعـالى    به ارث ندهم، و بعد از فروختن اعتبار ملکیت من باطل مى
  .نسبت به عالم باطل شدنى نیست
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ا و نیز پر واضح است که ملک حقیقى جداى از تدبیر تصور ندارد، چون ممکن نیست فرضا کره زمین ب ـ
همه موجودات زنده و غیر زنده روى آن در هستى خود محتاج بخدا باشد، ولـى در آثـار هسـتى مسـتقل     

ها اسـت، هسـتى کـره زمـین از او اسـت، و هسـتى        از او و بى نیاز از او باشد، وقتى خدا مالک همه هستى
ات در آن، و حیات روى آن، و تمامى آثار حیات از او است، در نتیجه پـس تـدبیر امـر زمـین و موجـود     

همه عالم از او خواهد بود، پس او رب تمامى ما سواى خـویش اسـت، چـون کلمـه رب بمعنـاى مالـک       
  .مدبر است

  ]"عالمین "معنى[ 
آنچه ممکن است کـه بـا آن علـم     "این کلمه جمع عالم بفتحه لام است، و معنایش) و اما کلمه عالمین( 

زننـد، و مهـر و    بع، است، یعنى آنچه بـا آن قالـب مـى   است، که وزن آن وزن قالب، و خاتم، و طا "یافت
  کنند، و معلوم است که معناى این کلمه شامل تمامى موجودات                         زنند، و امضاء مى موم مى

  
توان عالم خواند، و هم نـوع نـوع آنهـا را، ماننـد عـالم جمـاد، و        شود، هم تک تک موجودات را مى مى 

  .لم حیوان، و عالم انسان، و هم صنف صنف هر نوعى را، مانند عالم عرب، و عالم عجمعالم نبات، و عا
و این معناى دوم که کلمه عالم بمعناى صنف صنف انسانها باشد، با مقام آیات کـه مقـام شـمردن اسـماء     

روز قیامـت   تر است، چون مراد از یوم الـذین  مناسب) مالک یومِ الدینِ(رسد به  حسناى خدا است، تا مى
است، چون دین بمعناى جزاء است، و جزاء در روز قیامت مخصوص به انسان و جن اسـت، پـس معلـوم    

  .شود مراد از عالمین هم عوالم انس و جن، و جماعتهاى آنان است مى
و همین که کلمه نامبرده در هر جاى قرآن آمده، به این معنا آمده، خود، مؤید احتمال مـا اسـت، کـه در    

طَفاك على: (هم عالمین به معناى عالم اصناف انسانها است، مانند آیهاینجا  اص ینَ، تـو را بـر     والْعالَم ساءن
، تا براى عالمیان بیم(و آیه » 1«، )همه زنان عالمیان اصطفاء کرد و » 2«، )رسان باشـد  لیکُونَ للْعالَمینَ نذَیراً

أْتُونَ الْفاحشۀََ ما سبقَ: (آیه ؟ آیا به سر وقت گناه زشتى مـى أَ تَ رویـد، کـه قبـل     کمُ بهِا منْ أَحد منَ الْعالَمینَ
  »3«). از شما احدى از عالمیان چنان کار نکرده است

  ]رسد بنظر بهتر مى "ملک یوم الدین "فرق بین مالک و ملک و اینکه قرائت[ 
 -یم، و این کلمه اسـم فاعـل از ملـک بکسـره مـیم     ، در سابق معناى مالک را گفت)مالک یومِ الدینِ(و اما 

است، و اما ملک بفتحه میم و کسره لام، صفت مشـبهه از ملـک بـه ضـم مـیم اسـت، بمعنـاى سـلطنت و         
نیروى اداره نظام قومى، و مالکیت و تدبیر امور قوم است، نه مالکیت خود قوم، و بعبـارتى دیگـر ملـک،    

  .حکومت در آنان است مالک مردم نیست، بلکه مالک امر و نهى و
انـد، بـراى آن وجـوهى از تاییـد نیـز درسـت        البته هر یک از مفسرین و قاریان که یـک طـرف را گرفتـه   

اند، و هر چند هر دو معناى از سلطنت، یعنى سلطنت بر ملک به ضمه، و ملـک بـه کسـره، در حـق      کرده
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ملـک عصـر   : مان کـرد، و گفـت  شود منسوب بز خداى تعالى ثابت است، الا آنکه ملک بضمه میم را مى
: گوینـد  شـود، و هـیچ وقـت نمـى     فلان، و پادشاه قرن چندم، ولى ملک بکسره میم به زمان منسـوب نمـى  

مالک قرن چندم، مگر بعنایتى دور از ذهن، در آیه مورد بحث هـم ملـک را بـه روز جـزا نسـبت داده، و      
د  : (باز فرموده، پادشاه روز جزاء، و در جاى دیگر )ملک یوم الدین: (فرموده لمنِ الْملْک الْیوم للَّه الْواحـ

بـه  ) ملـک یـوم الـدین   (و به همین دلیـل قرائـت   » 4«) الْقهَارِ، امروز ملک از کیست؟ از خداى واحد قهار
  .رسد نظر بهتر مى

__________________________________________________  
  42سوره آل عمران آیه  -1
  1ان آیه سوره فرق -2
  80سوره اعراف آیه  -3
  16سوره غافر آیه  -4
  

شاهد احادیثى در باره معنى بسم اللَّه و جزء قرآن بودن آن و معنى رحمن و رحیم و حمـد  [بحث روایتى 
  ...)]خدا 

  :اند در کتاب عیون اخبار الرضا، و در کتاب معانى، از حضرت رضا ع، روایت آورده
معنایش این است کـه مـن خـود را بـه داغ و علامتـى از علامتهـاى       : فرمود) هبسم اللَّ(که در معناى جمله 

سـمۀ  : ، شخصـى پرسـید  )تا همه بدانند من بنده چه کسى هستم(زنم، و آن داغ عبادت است،  خدا داغ مى
  »1«. علامت: چیست؟ فرمود) داغ(

بـاء در  : ا در آنجـا گفتـیم  و این معنا در مثل فرزندى است که از معناى قبلى ما متولد شده، چون م: مؤلف
زنـد، بایـد    باء ابتداء است، چون بنده خدا عبادت خود را به داغى از داغهاى خدا علامـت مـى  ) بسم اللَّه(

  .خود را هم که عبادتش منسوب به آن است به همان داغ، داغ بزند
انـد، کـه    و در تهذیب از امام صـادق ع، و در عیـون و تفسـیر عیاشـى از حضـرت رضـا ع روایـت آورده       

  »2«. تر است از مردمک چشم به سفیدى آن این کلمه به اسم اعظم خدا نزدیک: فرمود
  .خواهد آمد انشاء اللَّه تعالى) پیرامون اسم اعظم(و بزودى معناى روایت در : مؤلف

جزء سـوره  ) مِبسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحی(کلمه : و در کتاب عیون از امیر المؤمنین ع روایت کرده که فرمود
آورد، و  همواره آن را میخواند، و آیـه اول سـوره بحسـابش مـى    ) ص(فاتحۀ الکتاب است، و رسول خدا 
  »3«. نامید فاتحۀ الکتاب را سبع المثانى مى

و از طرق اهل سنت و جماعت نظیر ایـن معنـا روایـت شـده اسـت، مـثلا دارقطنـى از ابـى هریـره          : مؤلف
چون سوره حمد را میخوانید، بسِمِ اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ   : فرمود) ص(ه رسول اللَّ: حدیث کرده که گفت
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مِ       را هم یکى از آیاتش بدانید، و آن را بخوانید، چون سوره حمد، ام القـرآن، و سـبع المثـانى اسـت، بسِـ
  »4«. اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ، یکى از آیات این سوره است

این مردم را چـه میشـود؟ خـدا آنـان     : ع روایت کرده که گفت ایشان فرمودندو در خصال از امام صادق 
  »5«. را بکشد، به بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتند که گفتن آن آیه بدعت است
__________________________________________________  

  3و معانى الاخبار ص  19ح  26ب  1عیون اخبار الرضا ج  -1
ح  21ص  1و تفسـیر عیاشـى ج    11ح  30ب  2و عیـون اخبـار الرضـا ج     15ح  289ص  2تهذیب ج  -2

13  
  59ح  28ب  235ص  1عیون اخبار الرضا ج  -3
  17ح  309ص  1سنن دارقطنى ج  -4
  19ص  1و مجمع البیان ج  28ح  236ص  92خصال و بحار ج  -5
  

ه       تری محترم: و از امام باقر ع روایت است که فرمود مِ اللَّـ ن آیه را از کتـاب خـدا دزدیدنـد، و آن آیـه بسِـ
الرَّحمنِ الرَّحیمِ است، که بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کار آن را بگوید، چـه کـار بـزرگ، و چـه     

  »1«. کوچک، تا مبارك شود
اینکـه بسـم    روایات از ائمه اهل بیت ع در این معنا بسیار زیاد است، که همگى دلالـت دارنـد بـر   : مؤلف

ه نـدارد، و در روایـات اهـل         اللَّه جزء هر سوره از سوره هاى قرآن است، مگر سوره برائـت، کـه بسـم اللَّـ
  .سنت و جماعت نیز روایاتى آمده که بر این معنا دلالت دارند
در همـین لحظـه   : فرمـود ) ص(رسـول خـدا   : از آن جمله در صحیح مسلم از انس روایت کرده که گفت

و از ابـى داود  » 2«بر من نازل شد، آن گاه شروع کردند بخواندن بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ،  اى پیش سوره
غالبـا اول و آخـر   ) ص(، رسول خدا )وى حدیث را صحیح دانسته: (از ابن عباس روایت کرده که گفت

و بـین دو سـوره قـرار    (یمِ نـازل میشـد،   فهمید کجا است، تا آنکه آیه بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّح  سوره را نمى
  »3«). میگرفت
  »4«. این معنا بطرق شیعه از امام باقر ع روایت شده: مؤلف

روایـت شـده کـه در    ) ع(و در کافى و کتاب توحید، و کتـاب معـانى، و تفسـیر عیاشـى، از امـام صـادق       
خود، و رحیم رحم کننـده بـه    اللَّه، اله هر موجود، و رحمان رحم کننده بتمامى مخلوقات: حدیثى فرمود

  »5«. خصوص مؤمنین است
رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحیم اسم عـام اسـت   : و از امام صادق ع روایت شده که فرمود

  »6«. به صفت خاص
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از بیانى که ما در سابق داشتیم روشن شد که چـرا رحمـان عـام اسـت، و مـؤمن و کـافر را شـامل        : مؤلف
گـردد، و امـا اینکـه در حـدیث بـالا فرمـود        است، و تنها شامل حال مـؤمن مـى   میشود، ولى رحیم خاص

رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحیم، اسم عام است به صفت خاص، گویا مـرادش ایـن باشـد    
که رحمان هر چند مؤمن و کافر را شامل میشود، ولى رحمتش خاص دنیا است، و رحـیم هـر چنـد عـام     

  گیرد، و هم آخرت را، ولى مخصوص مؤمنین است، و ا مىاست، و رحمتش هم دنیا ر
__________________________________________________  

  39ح  238ص  92خصال و بحار ج  -1
  112ص  4صحیح مسلم ج  -2
  788ج  209ص  1سنن ابى داود ج  -3
  [.....]دانست  بسم اللَّه مى نقل شده که رسول اللَّه اول و آخر سوره را) ع(بطرق خاصه از امام باقر  -4
ــد ص   1ح  114ص  1اصــول کــافى ج  -5 ــانى الاســماء و اشــقاقها و التوحی ــاب مع ــانى  2ح  230ب و مع

  20 -19ح  22ص  1و تفسیر عیاشى ج  1ح  3الاخبار ص 
  21ص  1مجمع البیان ج  -6
  

و هـم کـافر را، و    بعبارتى دیگر رحمان مختص است به افاضه تکوینیه، کـه هـم مـؤمن را شـامل میشـود،     
رحیم هم افاضه تکوینى را شامل اسـت و هـم تشـریعى را، کـه بـابش بـاب هـدایت و سـعادت اسـت، و          

هایى است که به مؤمنین افاضـه میشـود،    مختص است به مؤمنین، براى اینکه ثبات و بقاء مختص به نعمت
  »1«). و الْعاقبۀُ للْمتَّقینَ: (هم چنان که فرمود

اگـر خـدا   : پدرم استرى را گم کرد، و فرمـود : غمه از امام صادق ع روایت کرده که فرمودو در کشف ال
گـویم، کـه از آن راضـى شـود، اتفاقـا چیـزى        هـایى حمـد مـى    آن را بمن بر گرداند، من او را به ستایش

نگذشت که آن را با زین و لجام آوردند، سوار شد همین که، لباسهایش را جابجا و جمـع و جـور کـرد،    
ه  : (که حرکت کند، سر باسمان بلند کرد و گفت در : ، و دیگـر هـیچ نگفـت، آن گـاه فرمـود     )الحمـد للَّـ

هـا را مخصـوص او کـردم، هـیچ حمـدى       ستایش خدا از هیچ چیز فروگذار نکردم، چون تمامى سـتایش 
  »2«. نیست مگر آنکه خدا هم داخل در آنست

ه  (ن جناب از تفسـیر کلمـه   که شخصى از آ: در عیون، از على ع روایت شده: مؤلف د للَّـ پرسـید،  ) الحْمـ
هاى خود را آنهم سر بسته و در بسـته و بطـور اجمـال بـراى      خداى تعالى بعضى از نعمت: حضرت فرمود

بندگان خود معرفى کرده، چـون نمیتوانسـتند نسـبت بهمگـى آنهـا معرفـت یابنـد، و بطـور تفصـیل بـدان           
آمـار و شـناختن اسـت، لـذا بـه ایشـان دسـتور داد تنهـا بگوینـد          وقوف یابند چون عدد آنها بـیش از حـد   

  »3«). الحمد للَّه على ما انعم به علینا(
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این حـدیث اشـاره دارد بآنچـه گذشـت، کـه گفتـیم حمـد از ناحیـه بنـده در حقیقـت یـادآورى            : مؤلف
  .خداست، اما به نیابت، تا رعایت ادب را کرده باشد

  ]شود اء و حمدى به حمد خدا منتهى مىبیان عقلى اینکه هر ثن[بحث فلسفى 
برهانهاى عقلى قائم است بر اینکه استقلال معلول در ذاتـش و در تمـامى شـئونش همـه بخـاطر و بوسـیله       

ایست از هستى علتش، پس اگر براى حسن و جمـال، حقیقتـى در    علت است، و هر کمالى که دارد سایه
ب الوجود متعالى است، براى اینکه او اسـت علتـى   وجود باشد، کمال آن، و استقلالش از آن خداى واج

  .شوند که تمامى علل به او منتهى مى
و ثنا و حمد عبارت از این است که موجود با وجود خودش کمال موجـود دیگـرى را نشـان دهـد، البتـه      

   موجود دیگرى که همان علت او است، و چون تمامى کمالها از تمامى موجودات به خداى
__________________________________________________  

  118سوره اعراف  -1
  118ص  1کشف الغمه ج  -2
  30ح  220ص  1عیون اخبار الرضا ج  -3
  

گـردد،   شـود، و بـه او منتهـى مـى     شود، پس حقیقت هر ثناء و حمدى هم به او راجـع مـى   تعالى منتهى مى
  ).الحْمد للَّه رب الْعالَمینَ(پس باید گفت 

  ] بیان[ 
الخ کلمه عبد بمعناى انسان و یا هر داراى شعور دیگریست کـه ملـک   » 1«) إیِاك نَعبد و إیِاك نسَتَعینُ( 

بخاطر اطلاق عبد به غیر انسـان بـا تجریـد بمعنـاى کلمـه      ) یا هر داراى شعور(غیر باشد، البته اینکه گفتیم 
هـر  (وصیات انسانى را از آن حذف کنیم، باقى میمانـد  است، که اگر معناى کلمه را تجرید کنیم، و خص

شـوند، و بهمـین اعتبـار     ، که باین اعتبار تمامى موجودات با شـعور عبـد مـى   )مملوکى که ملک غیر باشد
، هیچ کـس در آسـمانها و   : (خداى تعالى فرموده ی الرَّحمنِ عبداً ضِ إِلَّا آت أَر ی السماوات و الْ نْ فإِنْ کُلُّ م

  »2«). مین نیست مگر آنکه با عبودیت رحمان خواهند آمدز
گرفته شده و على القاعده باید همان معنا را افاده کند، و لکن چه اشـتقاقهاى  ) عبد(کلمه عبادت از کلمه 

گوناگونى از آن شده، و یا معانى گوناگونى بر حسب اختلاف مـوارد پیـدا کـرده، و اینکـه جـوهرى در      
معناى لغوى کلمه را بیـان نکـرده،   » 3«که اصل عبودیت بمعناى خضوع است، : کتاب صحاح خود گفته

: گوینـد  شـود، و مـى   بلکه لازمه معنى را معناى کلمه گرفته، و گر نه خضـوع همیشـه بـا لام، متعـدى مـى     
، ولـى کلمـه عبـادت بخـودى خـود      )فلان خضع لفلان، فلانى براى فلان کـس کـرنش و خضـوع کـرد    (

شود که معناى کلمه عبـادت   از اینجا معلوم مى) پرستیم إیِاك نَعبد، ترا مى: (ئیمگو شود، و مى متعدى مى
  .خضوع نیست

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17 

عبادت و پرستش از آنجـایى کـه عبـارت اسـت از نشـان دادن مملوکیـت خـویش        : و کوتاه سخن، اینکه
الکیت مـن و  سازد، چون ممکن است دو نفر در م سازد، ولى با شرك مى براى پروردگار، با استکبار نمى

یا اطاعت من شریک باشند، لذا خداى تعالى از استکبار از عبادت نهى نکـرده، ولـى از شـرك ورزیـدن     
باو نهى کرده، چون اولى ممکن نبوده، ولى دومى ممکن بوده است، لـذا در بـاره اسـتکبار بـاین عبـارت      

یدخُلُو    : (فرموده ی سـ تبـادنْ ع تَکْبِروُنَ عـ ریِنَ، آنهـایى کـه از عبـادت مـن سـر        إِنَّ الَّذینَ یسـ نَّم داخـ نَ جهـ
و در بـاره شـرك   » 4«، )کنند، بزودى با خوارى و ذلـت داخـل جهـنم خواهنـد شـد      پیچند، و تکبر مى مى

، واحدى را شریک در عبادت پروردگارش نگیرد: (فرموده پس معلـوم  » 5«) و لا یشْرِك بِعبادةِ ربه أَحداً
مرى ممکن دانسته، از آن نهى فرموده، چون اگر چیزى ممکن و مقـدور نباشـد، نهـى    شود شرك را ا مى

  .از آن هم لغو و بیهوده است، بخلاف استکبار از عبودیت که با عبودیت جمع نمیشود
__________________________________________________  

  5سوره فاتحه آیه  -1
  93سوره مریم آیه  -2
  503ص  2ج  الصحاح للجوهرى -3
  60سوره غافر آیه  -4
  110سوره کهف آیه  -5
  
  ]فرق بین عبودیت عبد در برابر مولى و عبودیت بندگان نسبت به خدا[

و عبودیت میان بندگان و مـوالى آنـان تنهـا در برابـر آن چیـزى صـحیح اسـت کـه مـوالى از عبیـد خـود            
اش  بندگى استحقاق دارد، کـه از شـئون بنـده    مالکند، هر مولایى از عبد خود بان مقدار اطاعت و انقیاد و

توانـد در برابـر    مالک است، و اما آن شئونى را که از او مالک نیست، و اصلا قابلیـت ملـک نـدارد، نمـى    
توانـد از او بخواهـد کـه پسـر      اش پسر زید اسـت، نمـى   آنها از بنده خود مطالبه بندگى کند، مثلا اگر بنده

سـت، از او بخواهـد کـه کوتـاه شـود، اینگونـه امـور، متعلـق عبـادت و          عمرو شود، و یا اگـر بلنـدقامت ا  
  .گیرد عبودیت قرار نمى

این وضع عبودیت عبید در برابر موالى عرفى است، و اما عبودیـت بنـدگان نسـبت بـه پروردگـار متعـال،       
ى اى دارد، براى اینکه مـولاى عرف ـ  وضع دیگرى دارد، چون مالکیت خدا نسبت به بندگان وضع علیحده

یک چیز از بنده خود را مالک بود، و صد چیـز دیگـرش را مالـک نبـود، ولـى خـداى تعـالى مـالکیتش         
نسبت به بندگان على الاطلاق است، و مشوب با مالکیت غیر نیست، و بنده او در مملوکیت او تبعیض بـر  

رفات در اى تص ـ نمیدارد، که مثلا نصف او ملک خدا، و نصف دیگرش ملک غیر خـدا باشـد، و یـا پـاره    
  .اى تصرفات دیگر جائز نباشد بنده براى خدا جائز باشد، و پاره
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کـه همـان کارهـاى اختیـارى او     (اى از شـئون عبـد    هم چنان که در عبید و موالى عرفى چنین است، پاره
اى شـئون   توانیم باو فرمان دهیم، که مثلا باغچه ما را بیل بزند، ولى پـاره  شود، و مى ، مملوك ما مى)است
گیـرد، و   مملوك ما قرار نمى) که همان افعال غیر اختیارى او از قبیل بلندى و کوتاهى او است(گرش دی

اى دیگـر   اى تصرفات ما در او جائز است، که گفتیم فلان کار مشـروع مـا را انجـام دهـد، و پـاره      نیز پاره
  .براى ما جائز نیست) مانند کشتن بدون جرم آنان(

طلاق و بدون قید و شرطها است، و مـا و همـه مخلوقـات مملـوك علـى      پس خداى تعالى مالک على الا
الاطلاق، و بدون قید و شرط اوئیم، پس در اینجا دو نوع انحصار هست، یکى اینکـه رب تنهـا و منحصـر    

  در مالکیت است، و دوم اینکه عبد تنها و منحصرا عبد است، و جز عبودیت چیزى ندارد،
  

باره معنى بسم اللَّه و جزء قرآن بودن آن و معنى رحمن و رحیم و حمـد  شاهد احادیثى در [بحث روایتى 
  ...)]خدا 

  :اند در کتاب عیون اخبار الرضا، و در کتاب معانى، از حضرت رضا ع، روایت آورده
معنایش این است کـه مـن خـود را بـه داغ و علامتـى از علامتهـاى       : فرمود) بسم اللَّه(که در معناى جمله 

سـمۀ  : ، شخصـى پرسـید  )تا همه بدانند من بنده چه کسى هستم(م، و آن داغ عبادت است، زن خدا داغ مى
  »1«. علامت: چیست؟ فرمود) داغ(

بـاء در  : و این معنا در مثل فرزندى است که از معناى قبلى ما متولد شده، چون ما در آنجـا گفتـیم  : مؤلف
زنـد، بایـد    به داغى از داغهاى خدا علامـت مـى  باء ابتداء است، چون بنده خدا عبادت خود را ) بسم اللَّه(

  .خود را هم که عبادتش منسوب به آن است به همان داغ، داغ بزند
انـد، کـه    و در تهذیب از امام صـادق ع، و در عیـون و تفسـیر عیاشـى از حضـرت رضـا ع روایـت آورده       

  »2«. تر است از مردمک چشم به سفیدى آن این کلمه به اسم اعظم خدا نزدیک: فرمود
  .خواهد آمد انشاء اللَّه تعالى) پیرامون اسم اعظم(و بزودى معناى روایت در : مؤلف

جزء سـوره  ) بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ(کلمه : و در کتاب عیون از امیر المؤمنین ع روایت کرده که فرمود
آورد، و  وره بحسـابش مـى  همواره آن را میخواند، و آیـه اول س ـ ) ص(فاتحۀ الکتاب است، و رسول خدا 
  »3«. نامید فاتحۀ الکتاب را سبع المثانى مى

و از طرق اهل سنت و جماعت نظیر ایـن معنـا روایـت شـده اسـت، مـثلا دارقطنـى از ابـى هریـره          : مؤلف
چون سوره حمد را میخوانید، بسِمِ اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ   : فرمود) ص(رسول اللَّه : حدیث کرده که گفت

مِ       را هم یکى از آیاتش بدانید، و آن را بخوانید، چون سوره حمد، ام القـرآن، و سـبع المثـانى اسـت، بسِـ
  »4«. اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ، یکى از آیات این سوره است
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این مردم را چـه میشـود؟ خـدا آنـان     : و در خصال از امام صادق ع روایت کرده که گفت ایشان فرمودند
  »5«. زرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتند که گفتن آن آیه بدعت استرا بکشد، به ب

__________________________________________________  
  3و معانى الاخبار ص  19ح  26ب  1عیون اخبار الرضا ج  -1
ح  21ص  1و تفسـیر عیاشـى ج    11ح  30ب  2و عیـون اخبـار الرضـا ج     15ح  289ص  2تهذیب ج  -2

13  
  59ح  28ب  235ص  1عیون اخبار الرضا ج  -3
  17ح  309ص  1سنن دارقطنى ج  -4
  19ص  1و مجمع البیان ج  28ح  236ص  92خصال و بحار ج  -5
  

ه        محترم: و از امام باقر ع روایت است که فرمود مِ اللَّـ ترین آیه را از کتـاب خـدا دزدیدنـد، و آن آیـه بسِـ
، که بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کار آن را بگوید، چـه کـار بـزرگ، و چـه     الرَّحمنِ الرَّحیمِ است

  »1«. کوچک، تا مبارك شود
روایات از ائمه اهل بیت ع در این معنا بسیار زیاد است، که همگى دلالـت دارنـد بـر اینکـه بسـم      : مؤلف

 ـ    اللَّه جزء هر سوره از سوره ه نـدارد، و در روایـات اهـل    هاى قرآن است، مگر سوره برائـت، کـه بسـم اللَّ
  .سنت و جماعت نیز روایاتى آمده که بر این معنا دلالت دارند
در همـین لحظـه   : فرمـود ) ص(رسـول خـدا   : از آن جمله در صحیح مسلم از انس روایت کرده که گفت

و از ابـى داود  » 2« اى بر من نازل شد، آن گاه شروع کردند بخواندن بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ، پیش سوره
غالبـا اول و آخـر   ) ص(، رسول خدا )وى حدیث را صحیح دانسته: (از ابن عباس روایت کرده که گفت

و بـین دو سـوره قـرار    (فهمید کجا است، تا آنکه آیه بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الـرَّحیمِ نـازل میشـد،     سوره را نمى
  »3«). میگرفت
  »4«. م باقر ع روایت شدهاین معنا بطرق شیعه از اما: مؤلف

روایـت شـده کـه در    ) ع(و در کافى و کتاب توحید، و کتـاب معـانى، و تفسـیر عیاشـى، از امـام صـادق       
اللَّه، اله هر موجود، و رحمان رحم کننده بتمامى مخلوقات خود، و رحیم رحم کننـده بـه   : حدیثى فرمود

  »5«. خصوص مؤمنین است
رحمان اسم خاص است به صفت عام، و رحیم اسم عـام اسـت   : مودو از امام صادق ع روایت شده که فر

  »6«. به صفت خاص
از بیانى که ما در سابق داشتیم روشن شد که چـرا رحمـان عـام اسـت، و مـؤمن و کـافر را شـامل        : مؤلف

گـردد، و امـا اینکـه در حـدیث بـالا فرمـود        میشود، ولى رحیم خاص است، و تنها شامل حال مـؤمن مـى  
ص است به صفت عام، و رحیم، اسم عام است به صفت خاص، گویا مـرادش ایـن باشـد    رحمان اسم خا
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که رحمان هر چند مؤمن و کافر را شامل میشود، ولى رحمتش خاص دنیا است، و رحـیم هـر چنـد عـام     
  گیرد، و هم آخرت را، ولى مخصوص مؤمنین است، و است، و رحمتش هم دنیا را مى

__________________________________________________  
  39ح  238ص  92خصال و بحار ج  -1
  112ص  4صحیح مسلم ج  -2
  788ج  209ص  1سنن ابى داود ج  -3
  [.....]دانست  نقل شده که رسول اللَّه اول و آخر سوره را بسم اللَّه مى) ع(بطرق خاصه از امام باقر  -4
ــانى الاســماء و اشــق  1ح  114ص  1اصــول کــافى ج  -5 ــاب مع ــد ص ب ــانى  2ح  230اقها و التوحی و مع

  20 -19ح  22ص  1و تفسیر عیاشى ج  1ح  3الاخبار ص 
  21ص  1مجمع البیان ج  -6
  

بعبارتى دیگر رحمان مختص است به افاضه تکوینیه، کـه هـم مـؤمن را شـامل میشـود، و هـم کـافر را، و        
دایت و سـعادت اسـت، و   رحیم هم افاضه تکوینى را شامل اسـت و هـم تشـریعى را، کـه بـابش بـاب ه ـ      

هایى است که به مؤمنین افاضـه میشـود،    مختص است به مؤمنین، براى اینکه ثبات و بقاء مختص به نعمت
  »1«). و الْعاقبۀُ للْمتَّقینَ: (هم چنان که فرمود

اگـر خـدا   : پدرم استرى را گم کرد، و فرمـود : و در کشف الغمه از امام صادق ع روایت کرده که فرمود
گـویم، کـه از آن راضـى شـود، اتفاقـا چیـزى        هـایى حمـد مـى    آن را بمن بر گرداند، من او را به ستایش

نگذشت که آن را با زین و لجام آوردند، سوار شد همین که، لباسهایش را جابجا و جمـع و جـور کـرد،    
ه  : (که حرکت کند، سر باسمان بلند کرد و گفت در : رمـود ، و دیگـر هـیچ نگفـت، آن گـاه ف    )الحمـد للَّـ

هـا را مخصـوص او کـردم، هـیچ حمـدى       ستایش خدا از هیچ چیز فروگذار نکردم، چون تمامى سـتایش 
  »2«. نیست مگر آنکه خدا هم داخل در آنست

ه  (که شخصى از آن جناب از تفسـیر کلمـه   : در عیون، از على ع روایت شده: مؤلف د للَّـ پرسـید،  ) الحْمـ
هاى خود را آنهم سر بسته و در بسـته و بطـور اجمـال بـراى      نعمتخداى تعالى بعضى از : حضرت فرمود

بندگان خود معرفى کرده، چـون نمیتوانسـتند نسـبت بهمگـى آنهـا معرفـت یابنـد، و بطـور تفصـیل بـدان           
وقوف یابند چون عدد آنها بـیش از حـد آمـار و شـناختن اسـت، لـذا بـه ایشـان دسـتور داد تنهـا بگوینـد            

  »3«). به علیناالحمد للَّه على ما انعم (
این حـدیث اشـاره دارد بآنچـه گذشـت، کـه گفتـیم حمـد از ناحیـه بنـده در حقیقـت یـادآورى            : مؤلف

  .خداست، اما به نیابت، تا رعایت ادب را کرده باشد
  ]شود بیان عقلى اینکه هر ثناء و حمدى به حمد خدا منتهى مى[بحث فلسفى 
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ل در ذاتـش و در تمـامى شـئونش همـه بخـاطر و بوسـیله       برهانهاى عقلى قائم است بر اینکه استقلال معلو
ایست از هستى علتش، پس اگر براى حسن و جمـال، حقیقتـى در    علت است، و هر کمالى که دارد سایه

وجود باشد، کمال آن، و استقلالش از آن خداى واجب الوجود متعالى است، براى اینکه او اسـت علتـى   
  .شوند که تمامى علل به او منتهى مى

ثنا و حمد عبارت از این است که موجود با وجود خودش کمال موجـود دیگـرى را نشـان دهـد، البتـه       و
   موجود دیگرى که همان علت او است، و چون تمامى کمالها از تمامى موجودات به خداى

__________________________________________________  
  118سوره اعراف  -1
  118ص  1کشف الغمه ج  -2
  30ح  220ص  1عیون اخبار الرضا ج  -3
  

گـردد،   شـود، و بـه او منتهـى مـى     شود، پس حقیقت هر ثناء و حمدى هم به او راجـع مـى   تعالى منتهى مى
  ).الحْمد للَّه رب الْعالَمینَ(پس باید گفت 

  ] بیان[ 
سان و یا هر داراى شعور دیگریست کـه ملـک   الخ کلمه عبد بمعناى ان» 1«) إیِاك نَعبد و إیِاك نسَتَعینُ( 

بخاطر اطلاق عبد به غیر انسـان بـا تجریـد بمعنـاى کلمـه      ) یا هر داراى شعور(غیر باشد، البته اینکه گفتیم 
هـر  (است، که اگر معناى کلمه را تجرید کنیم، و خصوصیات انسانى را از آن حذف کنیم، باقى میمانـد  

شـوند، و بهمـین اعتبـار     ن اعتبار تمامى موجودات با شـعور عبـد مـى   ، که بای)مملوکى که ملک غیر باشد
، هیچ کـس در آسـمانها و   : (خداى تعالى فرموده ی الرَّحمنِ عبداً ضِ إِلَّا آت أَر ی السماوات و الْ نْ فإِنْ کُلُّ م

  »2«). زمین نیست مگر آنکه با عبودیت رحمان خواهند آمد
ته شده و على القاعده باید همان معنا را افاده کند، و لکن چه اشـتقاقهاى  گرف) عبد(کلمه عبادت از کلمه 

گوناگونى از آن شده، و یا معانى گوناگونى بر حسب اختلاف مـوارد پیـدا کـرده، و اینکـه جـوهرى در      
معناى لغوى کلمه را بیـان نکـرده،   » 3«که اصل عبودیت بمعناى خضوع است، : کتاب صحاح خود گفته

: گوینـد  شـود، و مـى   نى را معناى کلمه گرفته، و گر نه خضـوع همیشـه بـا لام، متعـدى مـى     بلکه لازمه مع
، ولـى کلمـه عبـادت بخـودى خـود      )فلان خضع لفلان، فلانى براى فلان کـس کـرنش و خضـوع کـرد    (

دت شود که معناى کلمه عبـا  از اینجا معلوم مى) پرستیم إیِاك نَعبد، ترا مى: (گوئیم شود، و مى متعدى مى
  .خضوع نیست

عبادت و پرستش از آنجـایى کـه عبـارت اسـت از نشـان دادن مملوکیـت خـویش        : و کوتاه سخن، اینکه
سازد، چون ممکن است دو نفر در مالکیت مـن و   سازد، ولى با شرك مى براى پروردگار، با استکبار نمى

، ولـى از شـرك ورزیـدن    یا اطاعت من شریک باشند، لذا خداى تعالى از استکبار از عبادت نهى نکـرده 
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باو نهى کرده، چون اولى ممکن نبوده، ولى دومى ممکن بوده است، لـذا در بـاره اسـتکبار بـاین عبـارت      
ریِنَ، آنهـایى کـه از عبـادت مـن سـر            : (فرموده نَّم داخـ یدخُلُونَ جهـ ی سـ تبـادنْ ع تَکْبِروُنَ عـ إِنَّ الَّذینَ یسـ
و در بـاره شـرك   » 4«، )ى با خوارى و ذلـت داخـل جهـنم خواهنـد شـد     کنند، بزود پیچند، و تکبر مى مى

، واحدى را شریک در عبادت پروردگارش نگیرد: (فرموده پس معلـوم  » 5«) و لا یشْرِك بِعبادةِ ربه أَحداً
شود شرك را امرى ممکن دانسته، از آن نهى فرموده، چون اگر چیزى ممکن و مقـدور نباشـد، نهـى     مى

  .م لغو و بیهوده است، بخلاف استکبار از عبودیت که با عبودیت جمع نمیشوداز آن ه
__________________________________________________  

  5سوره فاتحه آیه  -1
  93سوره مریم آیه  -2
  503ص  2الصحاح للجوهرى ج  -3
  60سوره غافر آیه  -4
  110سوره کهف آیه  -5
  
  ]ر مولى و عبودیت بندگان نسبت به خدافرق بین عبودیت عبد در براب[

و عبودیت میان بندگان و مـوالى آنـان تنهـا در برابـر آن چیـزى صـحیح اسـت کـه مـوالى از عبیـد خـود            
اش  مالکند، هر مولایى از عبد خود بان مقدار اطاعت و انقیاد و بندگى استحقاق دارد، کـه از شـئون بنـده   

توانـد در برابـر    لک نیست، و اصلا قابلیـت ملـک نـدارد، نمـى    مالک است، و اما آن شئونى را که از او ما
توانـد از او بخواهـد کـه پسـر      اش پسر زید اسـت، نمـى   آنها از بنده خود مطالبه بندگى کند، مثلا اگر بنده

عمرو شود، و یا اگـر بلنـدقامت اسـت، از او بخواهـد کـه کوتـاه شـود، اینگونـه امـور، متعلـق عبـادت و            
  .گیرد عبودیت قرار نمى

این وضع عبودیت عبید در برابر موالى عرفى است، و اما عبودیـت بنـدگان نسـبت بـه پروردگـار متعـال،       
اى دارد، براى اینکه مـولاى عرفـى    وضع دیگرى دارد، چون مالکیت خدا نسبت به بندگان وضع علیحده

الکیتش یک چیز از بنده خود را مالک بود، و صد چیـز دیگـرش را مالـک نبـود، ولـى خـداى تعـالى م ـ       
نسبت به بندگان على الاطلاق است، و مشوب با مالکیت غیر نیست، و بنده او در مملوکیت او تبعیض بـر  

اى تصـرفات در   نمیدارد، که مثلا نصف او ملک خدا، و نصف دیگرش ملک غیر خـدا باشـد، و یـا پـاره    
  .اى تصرفات دیگر جائز نباشد بنده براى خدا جائز باشد، و پاره

کـه همـان کارهـاى اختیـارى او     (اى از شـئون عبـد    ر عبید و موالى عرفى چنین است، پارههم چنان که د
اى شـئون   توانیم باو فرمان دهیم، که مثلا باغچه ما را بیل بزند، ولى پـاره  شود، و مى ، مملوك ما مى)است

گیـرد، و   نمىمملوك ما قرار ) که همان افعال غیر اختیارى او از قبیل بلندى و کوتاهى او است(دیگرش 
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اى دیگـر   اى تصرفات ما در او جائز است، که گفتیم فلان کار مشـروع مـا را انجـام دهـد، و پـاره      نیز پاره
  .براى ما جائز نیست) مانند کشتن بدون جرم آنان(

پس خداى تعالى مالک على الاطلاق و بدون قید و شرطها است، و مـا و همـه مخلوقـات مملـوك علـى      
و شرط اوئیم، پس در اینجا دو نوع انحصار هست، یکى اینکـه رب تنهـا و منحصـر    الاطلاق، و بدون قید 

  در مالکیت است، و دوم اینکه عبد تنها و منحصرا عبد است، و جز عبودیت چیزى ندارد،
  ]"إیِاك نَعبد و إیِاك نسَتَعینُ "وجه تقدم مفعول در[ 

بر آن دلالت دارد، چـون از یـک سـو مفعـول را مقـدم      ...) بد إیِاك نَع: (و این آن معنایى است که جمله
پرسـتیم و از   پرستیم یعنى غیر تـو را نمـى   تو را مى: بلکه فرموده) پرستیمت نعبدك، مى(داشته، و نفرموده 

شـود   سوى دیگر قید و شرطى براى عبادت نیاورده، و آن را مطلق ذکر کرده، در نتیجه معنایش ایـن مـى  
ز بنـدگى تـو شـانى نـداریم، پـس تـو غیـر از پرسـتیده شـدن شـانى نـدارى، و مـن غیـر از              که ما به غیـر ا 

  .پرستیدنت کارى ندارم
  قوام هستیش به مالک است، دیگر تصور                        ) به بیان گذشته(نکته دیگر اینکه ملک از آنجا که 

  
او محجـوب باشـد، مـثلا وقتـى     نـدارد کـه خـودش حاجـت و حائـل از مـالکش باشـد، و یـا مـالکش از           

کنى، این نگـاه تـو دو جـور ممکـن اسـت باشـد، یکـى اینکـه ایـن خانـه            جنابعالى به خانه زیدى نگاه مى
ها، در این نظر ممکن است زید را نبینى، و اصلا بیاد او نباشى، و اما اگـر نظـرت بـدان     ایست از خانه خانه

ورت ممکن نیست که از زیـد غافـل شـوى، بلکـه بـا      خانه از این جهت باشد که خانه زید است، در اینص
و از آنجایى که برایت روشـن شـد کـه مـا سـواى      . اى، چون مالک آن است دیدن خانه، زید را هم دیده

خدا بجز مملوکیت، دیگر هیچ چیز ندارنـد، و مملوکیـت، حقیقـت آنهـا را تشـکیل میدهـد، دیگـر معنـا         
از نواحى وجود او، از خدا پوشـیده بمانـد، و محجـوب     ندارد که موجودى از موجودات، و یا یک ناحیه

باشد، هم چنان که دیگر ممکن نیست به موجودى نظر بیفکنیم، و از مالـک آن غفلـت داشـته باشـیم، از     
أَ و لـَم یکـْف   : (گیریم که خداى تعالى حضور مطلق دارد، هم چنان کـه خـودش فرمـوده    اینجا نتیجه مى
یکُ  بِربَک أنََّه على ی لِّ شَ ی مریْۀٍ منْ لقاء ربهمِ، ألاَ إنَِّه بِکُلِّ شَ ف م؟ ألاَ إنَِّهشهَِید آیا همـین بـراى    ء ، ء محیطٌ

پروردگار تو بس نیست که بر هر چیزى ناظر و شاهد اسـت؟ بدانکـه ایشـان از دیـدار پروردگارشـان در      
و وقتى مطلب بدین قرار بود، پس حق عبادت خـدا ایـن   » 1«، )شکند، بدانکه خدا بهر چیزى احاطه دارد

  .است که از هر دو جانب حضور باشد
کند، او را بعنوان معبودى حاضـر   اما از جانب پروردگار عز و جل، به اینکه بنده او وقتى او را عبادت مى

ناگهان از سـیاق  ) إیِاك نَعبد(و روبرو عبادت کند، و همین باعث شده که در سوره مورد بحث در جمله 
گفـت حمـد خـدایى را کـه چنـین و       غیبت به سیاق حضور و خطاب التفات شود، با اینکه تـا کنـون مـى   
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، چون گفتـیم حـق پرسـتش او ایـن اسـت کـه او را حاضـر و        )پرستیم تو را مى: (چنانست، ناگهان بگوید
  .روبرو بدانیم

و روبـروى خـدا بدانـد، و آنـى از اینکـه دارد      و اما از ناحیه بنده، حق عبادت این است که خود را حاضر 
غایب و غافل نشود، و عبـادتش تنهـا صـورت عبـادت و جسـدى بـى روح نباشـد، و نیـز         . کند عبادت مى

عبادت خود را قسمت نکند، که در یک قسمت آن مشغول پروردگارش شـود، و در قسـمت دیگـر آن،    
  .مشغول و بیاد غیر او باشد

پرسـتان، کـه    هم در ظاهر داشته باشد، و هم در باطن، مانند عبادت عـوام بـت  حال یا اینکه این شرك را، 
کردند، و یـک مقـدار را بـراى نماینـده خـدا، یعنـى بـت، و اینکـه          یک مقدار از عبادت را براى خدا مى

  پرستان اصلا عبادت خدا را پرستان، براى این بود که خواص از بت گفتیم عوام بت
  

__________________________________________________  
  54سوره فصلت آیه  - 1
  

کردند، و یا آنکه ایـن شـرك را تنهـا در بـاطن داشـته باشـد، ماننـد کسـى کـه مشـغول عبـادت             نمى
خداست، اما منظورش از عبادت غیر خدا است و یا طمع در بهشت، و ترس از آتش است، چه تمـام  

ه مخْلصـاً لـَه    : (اند ، از آن جمله فرمودهاند اینها شرك در عبادت است که از آن نهى فرموده فَاعبد اللَّـ
ذینَ    : (و نیز فرموده» 1«، )الدینَ، خداى را با دیندارى خالص عبادت کن ألاَ للَّه الـدینُ الخْـالص و الَّـ

     ز ه ا لیقَرِّبونـا إِلـَى اللَّـ دهم إِلَّـ م فیـه          لْفـى اتَّخذَوُا منْ دونه أوَلیاء ما نَعبـ ی مـا هـ نهَم فـ ه یحکـُم بیـ إِنَّ اللَّـ
یخْتَلفُونَ، آگاه باش که از آن خدا است دین خالص و کسانى که از غیر خدا اولیائى گرفتند گفتنـد  

پرستیم مگر براى اینکه قدمى بسوى خدا نزدیکمان کنند، بدرسـتى کـه خـدا در میـان      ما اینها را نمى
  »2«). کند که با هم داشتند حکومت مىآنان و اختلافى 

  ] شرائط کمال عبادت و اوصاف عبادت حقیقى[ 
بنا بر این عبادت وقتى حقیقتا عبادت است که عبد عابد در عبادتش خلوص داشته باشد، و خلـوص،  
همان حضورى است که قبلا بیان کردیم، و روشن شد که عبادت وقتى تمام و کامل میشـود کـه بـه    

ى دیگر مشغول نباشـد، و در عملـش شـریکى بـراى سـبحان نتراشـد، و دلـش در حـال         غیر خدا بکس
عبادت بسته و متعلق بجایى نباشد، نه به امیدى، و نه ترسـى، حتـى نـه امیـد بـه بهشـتى، و نـه تـرس از         
دوزخى، که در این صورت عبادتش خالص، و براى خـدا اسـت، بخـلاف اینکـه عبـادتش بمنظـور       

  .اشد، که در اینصورت خودش را پرستیده، نه خدا راکسب بهشت و دفع عذاب ب
و همچنین عبادت وقتى تمام و کامل میشود کـه بخـودش هـم مشـغول نباشـد کـه اشـتغال بـه نفـس،          

  منافى با مقام عبودیت است، عبودیت کجا و منم زدن و استکبار کجا؟
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رسـتیم و از تـو یـارى    پ مـا تـو را مـى   (و گویا علت آمدن پرستش و استعانت بصیغه مـتکلم مـع الغیـر    
همین دورى از منم زدن و اسـتکبار بـوده باشـد، و میخواهـد بهمـین نکتـه اشـاره کنـد کـه          ) میجوئیم

گفتیم مقام عبودیت با خود دیدن منافات دارد، لذا بنده خدا عبادت خـود، و همـه بنـدگان دیگـر را     
م نفس و دور افکنـدن تعینـات   پرستیم، چون بهمین مقدار هم در ذ ما تو را مى: در نظر گرفته میگوید

و تشخصات اثر دارد، چون در وقتى کـه مـن خـود را تنهـا ببیـنم، بـه انانیـت و خـودبینى و اسـتکبار          
ترم، بخلاف اینکه خودم را مخلوط با سایر بندگان، و آمیخته بـا سـواد مـردم بـدانم، کـه اثـر        نزدیک

  .ام تعینى و تشخص را از بین برده
الـخ، از نظـر معنـا و    ) إیِاك نَعبد(روشن شد، که اظهار عبودیت در جمله از آنچه گذشت این مسئله 
رسـد نقـص اسـت، ایـن      ایست که هیچ نقصى ندارد، تنها چیزى که بنظر مـى  از حیث اخلاص، جمله

  است که بنده عبادت را بخودش نسبت میدهد و بملازمه براى خود دعوى استقلال در وجود و
  

__________________________________________________  
  2سوره زمر آیه  -1
  3سوره زمر آیه  -2
  

کند، با اینکه مملوك هیچگونـه اسـتقلالى در هـیچ جهتـى از جهـاتش نـدارد،        در قدرت و اراده مى
  .چون مملوك است

اك  (کـه  : رسـد، اضـافه کـرد    و گویا براى تدارك و جبران همین نقص که در بدو نظر بنظر مى و إیِـ
گیـریم، و اسـتعانت    ، یعنى همین عبادتمان نیز باستقلال خود ما نیست، بلکـه از تـو نیـرو مـى    )ستَعینُنَ

  .میجوئیم
رسانند، و آن عبـادت خالصـانه    یک معنا را مى) إیِاك نَعبد و إیِاك نسَتَعینُ: (پس بر رویهم دو جمله
  .اى در آن نیست است که هیچگونه شایبه

: همین جهت که گفته شد، استعانت و عبادت هر دو را بیـک سـیاق آورد، و نفرمـود   و ممکن است ب
تـو  : (بلکـه فرمـود  ) کنیم ما را یارى فرما و هدایت فرما ایاك نعبد اعنا و اهدنا الخ، تو را عبادت مى(

  ).طلبیم کنیم و از تو یارى مى را عبادت مى
این وحدت سـیاق را رعایـت   ) راطَ الْمستَقیماهدنَا الص(پس چرا در جمله بعدى یعنى : خواهى گفت

؟، در جـواب  )ایاك نعبد و ایاك نسـتعین و ایـاك نسـتهدى الـى صـراط مسـتقیم      : (نکرد؟ و نفرمود
  .کنیم این تغییر سیاق در خصوص جمله سوم علتى دارد، که بزودى انشاء اللَّه بیان مى: گوییم مى

الخ آوردیم، وجه و علـت التفـاتى کـه در    ) عبد و إیِاك نسَتَعینُإیِاك نَ: (پس با بیانى که در ذیل آیه
این سوره از غیبت به حضور شده روشن گردید، و نیز وجه انحصـار عبـادت در خـدا، کـه از مقـدم      
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استفاده میشود، و همچنین وجـه اینکـه چـرا در کلمـه     ) نعبد و نستعین(از فعل ) ایاك(آوردن مفعول 
و نفرمـود  ) نعبـد : (طلق آورد، و نیز وجه اینکه چرا بصیغه مـتکلم مـع الغیـر فرمـود    عبادت را م) نعبد(
و ) نسـتعین : (بـلا فاصـله فرمـود   ) نعبـد (، و باز وجه اینکه چرا بعد از جمله )کنم اعبد، من عبادت مى(

ر  (وجه اینکه چرا دو جمله نامبرده را در سیاق واحد شرکت داد، ولى جمله سوم یعنى  دنَا الصـ اطَ اهـ
یمتَقسرا بان سیاق نیاورد، روشن گردید) الْم.  

اند، که هر کس بخواهـد میتوانـد بکتـب     البته مفسرین نکات دیگرى در اطراف این سوره ذکر کرده
  .آنان مراجعه کند، و خداى سبحان طلبکارى است که احدى نمیتواند دین او را بپردازد

  
  ]7تا  6آیات ): 1(سوره الفاتحۀ [

غضُْوبِ علَیهمِ و لا الضَّالِّینَ ) 6(الصراطَ الْمستَقیم  اهدنَا رِ الْمغَی ِهملَیع تمینَ أنَْعراطَ الَّذ7(ص(  
  :ترجمه آیات

  )6. (ما را بسوى صراط مستقیم هدایت فرما
  )7(و نه گمراهان . نه آنان که برایشان غضب کردى. صراط آنان که برایشان انعام فرمودى

   بیان .
  ]معنى صراط[ 
 )ِهملَیع تمینَ أنَْعراطَ الَّذص یمتَقسراطَ الْمنَا الصداز بیانى که در ذیل ) هدایت(الخ، معناى کلمه ) اه
  .گذرد معلوم میشود از نظر خواننده مى) صراط(

عرف و اصـطلاح   و اما صراط، این کلمه در لغت به معناى طریق و سبیل نزدیک بهمند، و اما از نظر
  قرآن کریم، باید بدانیم که خداى تعالى صراط را بوصف استقامت توصیف کرده، و آن گاه                        

  
  .پیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده بیان کرده که این صراط مستقیم را کسانى مى 

ار، قرار گرفته، و نتیجـه و  و صراطى که چنین وصفى و چنین شانى دارد، مورد درخواست عبادت ک
کنـد کـه    غایت عبادت او واقع شده، و بعبارت دیگر، بنده عبادت کـار از خـدایش درخواسـت مـى    

  .عبادت خالصش در چنین صراطى قرار گیرد
  ]"اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم "چند مقدمه براى توضیح و تفسیر آیه[ 

دمه است مقدمه اول اینکـه خـداى سـبحان در کـلام     توضیح و تفسیر آیه مورد بحث محتاج بچند مق
مجیدش براى نوع بشر و بلکه براى تمامى مخلوقات خود راهى معرفى کـرده، کـه از آن راه بسـوى    

ک کـادح إِلـى     : (کنند و در خصوص انسان فرموده پروردگارشان سیر مى ا الإْنِسْـانُ، إنَِّـ ک    یا أیَهـ ربـ
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 -کنى، و ایـن تـلاش تـو    ى آدمى، بدرستى که تو بسوى پروردگارت تلاش مىکدَحاً فَملاقیه، هان ا
  »1«). بالآخره بدیدار او منتهى میشود -چه کفر باشد و چه ایمان

  :و نیز فرموده» 2«) و إِلَیه الْمصیرُ بازگشت بسوى او است: (و در باره عموم موجودات فرموده
 )ورُأم و آیـاتى دیگـر کـه    » 3«) گـردد  ، آگاه باش کـه همـه امـور بسـوى او برمـى     ألاَ إِلَى اللَّه تصَیرُ الْ

بوضوح دلالت دارند بر اینکه تمامى موجودات راهى براى خود دارنـد، و همـه راههاشـان بسـوى او     
  .منتهى میشود

آید که سبیل نامبرده یکى نیست، و همه سبیلها و راههـا   مقدمه دوم اینکه از کلام خداى تعالى بر مى
ور و داراى یک صفت نیستند، بلکه همه آنها از یک نظـر بـه دو قسـم تقسـیم میشـوند، و آن      یک ج

دو        : (این آیه شریفه است که فرموده ه لَکـُم عـ طانَ إنَِّـ ی دوا الشَّـ ی آدم أَنْ لا تَعبـ أَ لمَ أعَهد إِلَیکمُ یـا بنـ
یمتَقسراطٌ می هذا ص وندبأَنِ اع بِینٌ؟ و؟ اى بنى آدم آیا با تو عهد نکردم که شیطان را نپرسـتى، کـه   م

  »4«. ؟)او تو را دشمنى آشکار است؟ و اینکه مرا بپرستى که این است صراط مستقیم
  :پس معلوم میشود در مقابل صراط مستقیم راه دیگرى هست، هم چنان که این معنا از آیه

، أُجِیب دعوةَ الداعِ(  ونَ، من نـزدیکم،   فإَنِِّی قَریِبُرشْدی ملَّهی لَع ی، و لْیؤمْنُوا بِ وا لتجَِیبسعانِ، فَلْیإذِا د
کـنم پـس بایـد مـرا اجابـت       و دعاى خواننده خود را در صورتى که واقعا مرا بخوانـد مسـتجاب مـى   

ى غیـر خـدا   فهماند بعض ـ استفاده میشود، چون مى» 5«) کنند، و بمن ایمان آورند، باشد که رشد یابند
  .آورند را میخوانند، و غیر خدا را اجابت نموده، بغیر او ایمان مى

ریِنَ،  : (و همچنین از آیه ی سیدخُلُونَ جهنَّم داخـ تبادنْ عتَکْبِروُنَ عسینَ یإِنَّ الَّذ ،ُلَکم تجَِبَی أس ونعاد
کننـد، بـزودى بـا خـوارى و ذلـت       مـى مرا بخوانید تا اجابت کنم، کسانى که از عبادت من سرپیچى 

   ترین راه است، و آن راه عبارتست از عبادت فهماند راه او نزدیک که مى» 6«، )آیند بجهنم در مى
__________________________________________________  

  [.....] 6سوره انشقاق آیه  -1
  3تغابن آیه  -2
  53شورى  -3
  61یس  -4
  186بقره آیه  -5
  60من آیه مؤ -6
  

نْ مکـانٍ   : (و دعاى او، آن گاه در مقابل، راه غیر خدا را دور معرفى کرده، و فرمود أوُلئک ینادونَ مـ
، آنان را از نقطه یدعرساند غایت و هدف نهایى کسـانى کـه ایمـان     که مى» 1«) زنند اى دور صدا مى ب

  .غایتى است دورپیمایند،  به خدا ندارند، و مسیر و سبیل ایمان را نمى
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  ] دور و نزدیک: راه بسوى خدا دو گونه است[ 
تا اینجا روشن شـد کـه راه بسـوى خـدا دو تـا اسـت، یکـى دور، و یکـى نزدیـک، راه نزدیـک راه           

  .راه خدا است) سوره انشقاق 6(مؤمنین، و راه دور راه غیر ایشان است، و هر دو راه هم بحکم آیه 
  ]داتقسیم دیگرى براى راه بسوى خ[ 

کـرد،   مقدمه سوم اینکه علاوه بر تقسیم قبلـى، کـه راه خـدا را بـدو قسـم دور و نزدیـک تقسـیم مـى        
تقسیم دیگرى است که یک راه را بسوى بلندى، و راهى دیگر را بسوى پستى منتهـى میدانـد، یـک    

ح لهَم أبَواب السماء، کسـانى کـه آیـات    إِنَّ الَّذینَ کذََّبوا بآِیاتنا و استَکْبروُا عنهْا لا تُفَتَّ: (فرماید جا مى
» 2«) ما را تکذیب کرده، و از پذیرفتن آن استکبار ورزیدند، دربهـاى آسـمان برویشـان بـاز نمیشـود     

معلوم میشود آنهایى که چنین نیسـتند، دربهـاى آسـمان برویشـان بـاز میشـود، چـون اگـر هـیچکس          
  .کوبید، براى درب معنایى نبود نمى هاى آسمان را بسوى آسمان بالا نمیرفت، و درب

ی فَقدَ هوى: (فرماید و در جایى دیگر مى ، کسى کـه غضـب مـن بـر او احاطـه       و منْ یحللْ علَیه غضََبِ
اسـت، کـه معنـاى    ) هـوى (از مصـدر  ) هـوى (چون کلمه  -»3«) کند کند، او بسوى پستى سقوط مى

  .سقوط را میدهد
و منْ یتَبدلِ الْکُفْرَ بِالإْیِمانِ، فَقدَ ضَلَّ سواء السبِیلِ کسى که ایمـان را بـا   : (فرماید و در جایى دیگر مى

رساند دسته سومى هستند کـه نـه راهشـان بسـوى بـالا       که مى» 4«، )کفر عوض کند، راه را گم کرده
ان بسـوى  اند، آنهـا کـه راهش ـ   است، و نه بسوى سقوط، بلکه اصلا راه را گم کرده دچار حیرت شده

کننـد، و بعضـى    بالا است، کسانى هستند که ایمان به آیات خدا دارند، و از عبادت او اسـتکبار نمـى  
دیگر راهشان بسوى پستى منتهى میشود، و آنهـا کسـانى هسـتند کـه بایشـان غضـب شـده، و بعضـى         

یـه مـورد بحـث    اند، و اى بسا که آ) ضالین(اند، و آنان  دیگر اصلا راه را از دست داده و گمراه شده
طائفـه دوم، و  ) مغضـوب علـیهم  (طائفـه اول، و  ) الـذین انعمـت علـیهم   (باین سه طائفـه اشـاره کنـد،    

  .طائفه سوم باشند) ضالین(
، و طریـق  )مغضـوب علـیهم  (و پر واضح است که صراط مستقیم آن دو طریـق دیگـر، یعنـى طریـق     

بـود کـه از آیـات خـدا اسـتکبار      نیست، پس قهرا همان طائفـه اول، یعنـى مـؤمنین خواهـد     ) ضالین(
  .ورزند نمى

__________________________________________________  
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  ]سبیل مؤمنین نیز تقسیمات و درجاتى دارد[
، خداوند کسـانى  : (مقدمه چهارم اینکه از آیه جاترد ْلمینَ أوُتُوا الْعالَّذ و ُنْکمنُوا مینَ آمالَّذ عِ اللَّه یرْفَ

بـر  » 1«، )بـرد  اند، به درجاتى بالا مى کند، و کسانى را که علم داده شده اند بلند مى را که ایمان آورده
و کسى که با ایمـان بخـدا بـراه    هایى دارد، و یک طریق نیست  آید که همین طریق اول نیز تقسیم مى

اول یعنى سبیل مؤمنین افتاده، چنان نیست که دیگر ظرفیت تکاملش پر شده باشد، بلکه هنـوز بـراى   
  .تکامل ظرفیت دارد، که اگر آن بقیه را هم بدست آورد آن وقت از اصحاب صراط مستقیم میشود

  ]ضلالت، شراك و ظلم در خارج یک مصداق دارند[ 
اولا باید دانست که هر ضلالتى شرك است، هم چنان که عکسـش نیـز چنـین اسـت،     توضیح اینکه 

بِیلِ، و      (یعنى هر شرکى ضلالت است، بشهادت آیه  واء السـ و منْ یتَبدلِ الْکُفْرَ بِالإْیِمـانِ فَقـَد ضـَلَّ سـ
طانَ   أَنْ : (و آیـه » 2«، )کسى که کفر را با ایمان عوض کند راه میانه را گم کرده است ی دوا الشَّـ لا تَعبـ

، و ش ـ        ا کَثیـراً نْکمُ جِبِلـ ، و لَقـَد أَضـَلَّ مـ یمتَق راطٌ مسـ ی هذا صـ وندبأَنِ اع و ، یطان را إنَِّه لَکمُ عدو مبِینٌ
نپرستید، که دشمن آشکار شما است، بلکه مرا بپرستید، که این است صراط مسـتقیم، در حـالى کـه    

که آیه اولى کفر را ضلالت، و دومى ضلالت را کفـر و  » 3«، )از شما را گمراه کرده او جمع کثیرى
کند کـه بعـد از    شرك میداند، و قرآن شرك را ظلم، و ظلم را شرك میداند، از شیطان حکایت مى

لُ       : (هـایش، در قیامـت میگویـد    همه اضـلالهایش، و خیانـت   نْ قَبـ ی کَفـَرْت بِمـا أشَـْرَکْتُمونِ مـ إِنَّ إنِِّـ
، من بآنچه شما مى یمأَل ذابع مَینَ لهمورزم و  کردید، و مرا شریک جـرم میسـاختید، کفـر مـى     الظَّال

و در این کلام خود شرك را ظلـم دانسـته،   » 4«، )بیزارم، براى اینکه ستمگران عذابى دردناك دارند
  :و در آیه

أمَنُ، و هم مهتدَونَ، کسانى که ایمـان آورده، و  الَّذینَ آمنُوا و لمَ یلْبسِوا إیِمانهَم بِ(  ظُلمٍْ أوُلئک لهَم الْ
ظلم را شرك و نقطـه  » 5«، )اند ایمان خود را آمیخته با ظلم نکردند ایشان امنیت دارند، و راه را یافته

مترتب  مقابل ایمان شمرده است، چون اهتداء و ایمنى از ضلالت و یا عذاب را که اثر ضلالت است
  .برداشتن صفت ایمان و زایل گشتن صفت ظلم کرده است

: ایـم  و کوتاه سخن آنکه ضلالت و شرك و ظلم در خارج یک مصداق دارند، و آنجا هم کـه گفتـه  
شـود، منظورمـان مصـداق     هر یک از این سه معرف دیگرى است، و یا بوسـیله دیگـرى معرفـى مـى    

لالت غیر ظلم و شرك، و از ظلم غیـر از آن دوى  است، نه مفهوم چون پر واضح است که مفهوم ض
  .دیگر، و از شرك هم باز غیر آن دو تاى دیگر است

که صراط مستقیم که صراط غیـر گمراهـان اسـت، صـراطى     : حال که این معنى را دانستى معلوم شد
   یابد، نه است که بهیچ وجه شرك و ظلم در آن راه ندارد، هم چنان که ضلالتى در آن راه نمى
__________________________________________________  

  11سوره مجادله آیه  -1
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  62سوره یس آیه  -3
  22ابراهیم آیه  -4
  [.....] 82سوره انعام آیه  -5
  

ضلالت در باطن، و قلب، از قبیل کفر و خاطرات ناشایست، که خـدا از آن راضـى نیسـت، و نـه در     
ارکان بدن، چون معصیت و یا قصور در اطاعت، که هیچیـک از اینهـا در آن صـراط     ظاهر اعضاء و
شود، و این همانا حق توحید علمى و عملى است، و توحید هـم همـین دو مرحلـه را دارد،     یافت نمى

  :تواند باشد؟ آیه دیگر شق سومى برایش نیست، و بفرموده قرآن، بعد از حق غیر از ضلالت چه مى
، که چند سطر قبل گذشت، نیز بر همین معنا منطبـق اسـت، کـه در آن امنیـت در     )نعامسوره ا -82( 

دهد، البته اینکه گفتیم وعده میدهد، بر اسـاس آن   طریق را اثبات نموده، باهتداء تام و تمام وعده مى
ایـن یـک صـفت    ) دقت بفرمائید(گویند اسم فاعل حقیقت در آینده است،  نظریه ادبى است، که مى

مقدمه پنجم اینکه اصحاب صراط مستقیم در صـورت عبودیـت خـدا،    . ز صفات صراط مستقیمبود ا
داراى ثبات قدم بتمام معنا هستند، هم در فعل، و هم در قول، هم در ظاهر، و هم در باطن، و ممکـن  
نیست که نام بردگان بـر غیـر ایـن صـفت دیـده شـوند، و در همـه احـوال خـدا و رسـول را اطاعـت            

ه      : (انچه نخست در باره آنها فرمودکنند، چن مى م اللَّـ ذینَ أنَْعـ ع الَّـ ک مـ أوُلئـ عِ اللَّه و الرَّسولَ فَ ط نْ یم و
، کسـى کـه خـدا و رسـو     ل علَیهمِ منَ النَّبِیینَ و الصدیقینَ و الشُّهداء و الصالحینَ و حسنَ أوُلئک رفیقاً

کسانى با آنان هستند که خـدا بـر ایشـان انعـام کـرده، از انبیـاء، و صـدیقین، و         را اطاعت کند، چنین
و سپس این ایمان و اطاعت را چنـین توصـیف   » 1«، )شهدا، و صالحان، که اینان نیکو رفقایى هستند

موك فیما شجَرَ بینهَم، ثمُ لا یجدِ: (کرده ا    فلاَ و ربک لا یؤمْنُونَ حتَّى یحکِّ همِ حرَجـاً ممـ ی أنَْفسُـ وا ف
ِهملَینا عأنََّا کَتَب لَو و ، ا   : قضََیت، و یسلِّموا تسَلیماً أَنِ اقْتُلُوا أنَْفسُکمُ، أوَِ اخْرُجوا منْ دیارِکمُ، ما فَعلـُوه إِلَّـ
، نـه بـه پروردگـارت سـوگند،     قَلیلٌ منهْم، و لَو أنََّهم فَعلُوا ما یوعظُونَ بهِ، لَ کانَ خَیراً لهَم، و أشَدَ تَثْبِیتاً

آورند، مگر وقتى که تو را حاکم بر خود بدانند، و در اختلافاتى که میانه خودشـان   ایمان واقعى نمى
دهد بهر چه تو حکم کنـى راضـى باشـند، و احسـاس نـاراحتى نکننـد، و صـرفا تسـلیم بـوده           رخ مى

اگر ما واجب کنیم که خود را بکشید، یا از شـهر و دیارتـان بیـرون شـوید، بیـرون      باشند، بحدى که 
شوند، ولى جز عده کمى از ایشان اینطور نیستند، و حال آنکه اگر اینطور باشند، و به انـدرزها عمـل   

  »2«). کنند، براى خودشان بهتر، و در استواریشان مؤثرتر است
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تر از اصحاب صراط مستقیم دانسـته، وصـف آنـان     رند، پائینتازه مؤمنینى را که چنین ثبات قدمى دا
را با آن همه فضیلت که برایشان قائل شد، ما دون صف اصـحاب صـراط مسـتقیم دانسـته، چـون در      

   این مؤمنین با کسانى محشور و رفیقند که خدا بر آنان انعام: فرموده) سوره نساء 68(آیه 
__________________________________________________  

  69سوره نساء آیه  -1
  66سوره نساء آیه  -2
  

بـا آنـان رفیقنـد، و    : از ایشـانند، و نیـز فرمـوده   : ، و نفرمـوده )یعنـى اصـحاب صـراط مسـتقیم    (کرده، 
ه علـَیهمِ   (شود اصحاب صراط مستقیم، یعنى  نفرموده یکى از ایشانند، پس معلوم مى م اللَّـ ) الَّذینَ أنَْعـ

  .تر از مؤمنین دارند مقامى عالى
، در اینکـه مـؤمنین را در زمـره اصـحاب صـراط مسـتقیم ندانسـته، بلکـه         )سوره نسـاء  -69(نظیر آیه 
هداء عنـْد      : (شمارد، آیه تر از ایشان مى پائین دیقُونَ و الشُّـ م الصـ ک هـ و الَّذینَ آمنُوا بِاللَّه و رسله أوُلئـ

باشـد، چـون در ایـن آیـه مـؤمنین را ملحـق بصـدیقین و شـهداء          مـى » 1«) هم و نُورهمربهمِ لهَم أَجرُ
و : (کرده، و با اینکه جزو آنـان نیسـتند، بعنـوان پـاداش، اجـر و نـور آنـان را بایشـان داده، و فرمـوده         

اند، در حقیقت آنها هـم نـزد پروردگارشـان صـدیق و      کسانى که به خدا و رسولان وى ایمان آورده
  ).شوند، و نور و اجر ایشان را دارند هید محسوب مىش

شود اصحاب صراط مستقیم، قدر و منزلت و درجه بلندترى از درجه مـؤمنین خـالص    پس معلوم مى
  .دارند، حتى مؤمنینى که دلها و اعمالشان از ضلالت و شرك و ظلم بکلى خالص است

اینکه مؤمنین با اینکـه چنـین فضـائلى را     به: آورد پس تدبر و دقت در این آیات براى آدمى یقین مى
ذینَ  (دارا هستند، مع ذلک در فضیلت کامل نیستند، و هنوز ظرفیـت آن را دارنـد کـه خـود را بـه       الَّـ

، و با پر کردن بقیـه ظرفیـت خـود، همنشـین بـا آنـان شـوند، و بدرجـه آنـان          )أنَْعم اللَّه علَیهمِ برسانند
ه   (قیه، نوعى علم و ایمـان خاصـى بخـدا باشـد، چـون در آیـه       برسند، و بعید نیست که این ب یرْفـَعِ اللَّـ

، خداوند آنهایى را که از شما ایمان آورده جاترد ْلمینَ أوُتُوا الْعالَّذ و ُنْکمنُوا مینَ آماند، و آنـان   الَّذ
مـؤمنین بـالاتر دانسـته،    دارنـدگان علـم را از   » 2«) بـرد  که علم به ایشان داده شده، بدرجاتى بـالا مـى  

از مؤمنین، بداشتن همان علمى است که خـدا بـه آنـان    ) الَّذینَ أنَْعم اللَّه علَیهمِ(برترى : شود معلوم مى
ه   (داده، نه علمى که خود از مسیر عـادى کسـب کننـد، پـس اصـحاب صـراط مسـتقیم کـه          م اللَّـ أنَْعـ

ِهملَیقـدر و منزلـت   )یعنـى نعمـت علمـى مخصـوص    (ان داده، بخاطر داشتن نعمتى که خدا بایش ـ) ع ،
بالاترى دارند، و حتى از دارندگان نعمت ایمان کامل نیز بالاتراند، این هم یـک صـفت و امتیـاز در    

  .اصحاب صراط مستقیم
  ]موارد استعمال صراط و سبیل در قرآن و فرق آن دو[ 
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ط و سبیل را بـرده، و آنهـا را صـراط    مقدمه ششم اینکه خداى تعالى در کلام مجیدش مکرر نام صرا
هاى خود خوانده، بـا ایـن تفـاوت کـه بجـز یـک صـراط مسـتقیم بخـود نسـبت نـداده، ولـى              و سبیل
میـان خـدا و بنـدگان چنـد سـبیل و یـک       : شـود  هاى چندى را بخود نسبت داده، پس معلوم مى سبیل

  نَ جاهدوا فینا لَنهَدینَّهم سبلَنا، وو الَّذی: (صراط مستقیم بر قرار است، مثلا در باره سبیل فرموده
__________________________________________________  

  19سوره حدید آیه  -1
  11سوره مجادله آیه  -2
  

ولـى هـر جـا    » 1«، )کنـیم  هـاى خـود هدایتشـان مـى     کسانى که در راه ما جهاد کنند، ما بسوى سـبیل 
ده، آن را یکى دانسته است، از طـرف دیگـر جـز در آیـه مـورد      صحبت از صراط مستقیم به میان آم

بحث که صراط مستقیم را به بعضى از بندگان نسبت داده، در هیچ مورد صراط مستقیم را بکسـى از  
خلایق نسبت نداده، بخلاف سبیل، که آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش نسبت داده، یـک جـا   

ی، أدَعوا إِلَى اللَّه علـى : (فرمودهنسبت داده، و ) ص(آن را برسولخدا  بِیلس هبگـو ایـن      قُلْ هذ ، یرةٍَ بصـ
کـاران   جاى دیگر آن را به توبـه » 2«، )سبیل من است، که مردم را با بصیرت بسوى خدا دعوت کنم

  :نسبت داده، و فرموده
ی، راه آن کس که بدرگاه من رجوع کند(  آن ) 115(در سـوره نسـاء آیـه    و » 3«، )سبِیلَ منْ أنَاب إِلَ

  ).سبِیلِ الْمؤمْنینَ: (را به مؤمنین نسبت داده، و فرموده
از اینجا معلوم میشود که سبیل غیر از صراط مسـتقیم اسـت، چـون سـبیل متعـدد اسـت، و بـاختلاف        
احوال رهروان راه عبادت مختلف میشـود، بخـلاف صـراط مسـتقیم، کـه یکـى اسـت، کـه در مثـل          

ه     : (ست که همه راههاى فرعى بدان منتهى میشود، هم چنان که آیـه بزرگراهى ا نَ اللَّـ قـَد جـاءکمُ مـ
لُمـات إِ     نَ الظُّ لامِ، و یخـْرِجهم مـ ع رِضْوانهَ، سبلَ السـ نِ اتَّبم اللَّه ِي بهدهی ، ورِ   نُور و کتاب مبِینٌ لـَى النُّـ

، از ناحیه خدا بسوى شما نـورى و کتـابى روشـن آمـد، کـه خـدا       ص  بإِذِنْه، و یهدیهمِ إِلى راط مستَقیمٍ
نمایى نمـوده و بـاذن خـود     هاى سلامت راه بوسیله آن هر کس که در پى خوشنودى او باشد به سبیل

بـان اشـاره   » 4«) فرمایـد  کند، و بسوى صراط مستقیمشان هدایت مى ها بسوى نور بیرون مى از ظلمت
یل را متعدد و بسیار قلمداد نموده، صراط را واحد دانسته است، حال یا این اسـت کـه   دارد، چون سب

هـاى   هـا همـانطور کـه گفتـیم راه     ها است، و یا این اسـت کـه آن سـبیل    صراط مستقیم همه آن سبیل
  .آیند فرعى است، که بعد از اتصالشان بیکدیگر بصورت صراط مستقیم و شاه راه در مى

م مشـْرِکُونَ، بیشترشـان بخـدا ایمـان      : (ز آیه شریفهمقدمه هفتم اینکه ا و ما یؤمْنُ أَکْثَرهُم بِاللَّه إِلَّا و هـ
، )کـه همـان ضـلالت باشـد    (آید که یک مرحله از شرك  برمى» 5«، )آورند، مگر توأم با شرك نمى

میـان سـبیل و   جمع میشود، و ایـن خـود فـرق دیگـرى     ) ها که عبارت است از یکى از سبیل(با ایمان 
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صراط است، که سبیل با شرك جمع میشود، ولى صراط مستقیم با ضلالت و شرك جمـع نمیشـود،   
  ).و لَا الضَّالِّینَ: (هم چنان که در آیات مورد بحث هم در معرفى صراط مستقیم فرمود

اقـل بـا   ها با مقدارى نقص، و یا حد  که هر یک از سبیل: دقت در آیات نامبرده در بالا بدست میدهد
  امتیازى جمع میشود، بخلاف صراط مستقیم، که نه نقص در آن راه دارد و نه صراط

__________________________________________________  
  69سوره عنکبوت آیه  -1
  108سوره یوسف آیه  -2
  15سوره لقمان آیه  -3
  16مائده  -4
  106سوره یوسف آیه  -5
  

هـا،   مرو امتیاز دارد، بلکه هر دو صراط مستقیم اسـت، بخـلاف سـبیل   مستقیم زید از صراط مستقیم ع
هـاى دیگـر    که هر یک مصداقى از صراط مستقیم است، و لکن با امتیـازى کـه بواسـطه آن از سـبیل    

گردد، اما صراط مستقیمى که در ضمن این است، عـین صـراط مسـتقیمى     ممتاز میشود، و غیر او مى
  .ها متحد است و خلاصه صراط مستقیم با هر یک از سبیلاست که در ضمن سبیل دیگر است، 

  ] هاى خدا مثل روح است نسبت به بدن مثل صراط مستقیم نسبت به سبیل[ 
تَقیم    : (هم چنان که از بعضى آیات نامبرده و غیر نامبرده از قبیل آیه راطٌ مسـ ی هـذا صـ وند ) و أَنِ اعبـ

 ـ: (و آیه» 1« بی ر دانی ه بگـو بدرسـتى            ی إِلـى قُلْ إنَِّن ، راهیم حنیفـاً ۀَ إبِـ ، دینـاً قیمـاً ملَّـ تَقیمٍ راط مسـ صـ
) پروردگار من، مرا بسوى صراط مستقیم که دینى است قیم، و ملت حنیف ابراهیم، هـدایت فرمـوده  

  .نیز این معنا استفاده میشود» 2«
هـا   ینکـه ایـن دو عنـوان بـین همـه سـبیل      چون هم عبادت را صراط مستقیم خوانده، و هم دین را، با ا

هـاى خـدا، مثـل روح اسـت      مشترك هستند، پس میتوان گفت مثل صراط مسـتقیم نسـبت بـه سـبیل    
نسبت به بدن، همانطور که بدن یک انسان در زنـدگیش اطـوار مختلفـى دارد، و در هـر یـک از آن      

جنین غیر همان انسـان در حـال   احوال و اطوار غیر آن انسان در طور دیگر است، مثلا انسان در حال 
طفولیت، و بلوغ، و جوانى، و کهولت و سالخوردگى، و فرتوتى اسـت، ولـى در عـین حـال روح او     

  .همان روح است، و در همه آن اطوار یکى است، و با بدن او همه جا متحد است
ظر از بـدنش  و نیز بدن او ممکن است باحوالى مبتلا شود، که بر خلاف میل او باشد و روح او صـرفن 

آن احوال را نخواهد، و اقتضاى آن را نداشته باشد، بخلاف روح کـه هیچوقـت معـرض ایـن اطـوار      
ه   (گیرد، چون او مفطور بفطرت خدا است، که بحکـم   قرار نمى دیلَ لخَلـْقِ اللَّـ فطریـاتش  » 3«، )لا تَبـ
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، در عـین حـال روح آن   شود، و با اینکه روح و بدن از این دو جهت با هم فرق دارنـد  دگرگون نمى
  .انسان نامبرده همان بدن او است، و انسانى که فرض کردیم مجموع روح و بدن است

هـا مـثلا سـبیل     همچنین سبیل بسوى خدا بهمان صراط مسـتقیم اسـت، جـز اینکـه هـر یـک از سـبیل       
د کـه  ، و هر سبیل دیگر، گاه میشو)ص(مؤمنین، و سبیل منیبین، و سبیل پیروى کنندگان رسول خدا 

گردد، ولى صراط مستقیم همانطور که گفتیم هرگز دچار ایـن   یا از داخل و یا خارج دچار آفتى مى
هـا اسـت، گـاهى بـا شـرك هـم        که ایمان که یکى از سبیل: دو آفت نمیشود، چه، ملاحظه فرمودید

جمع میشود هم چنان که گاهى با ضلالت جمع میشود، اما هیچ یک از شرك و ضـلالت بـا صـراط    
  هاى بسیارى است، بعضى از آنها گردد، پس معلوم شد که براى سبیل مرتبه تقیم جمع نمىمس

__________________________________________________  
  61سوره یس آیه  -1
  161سوره انعام آیه  -2
  30سوره الروم  -3

ضـى دیگـر   تـر، و بع  خالص، و بعضى دیگر آمیخته با شـرك و ضـلالت اسـت، بعضـى راهـى کوتـاه      
رود و بمعنـایى دیگـر همـان صـراط مسـتقیم       دورتر است، اما هر چه هست بسوى صراط مستقیم مـى 

  .است، که بیانش گذشت
و خداى سبحان همین معنا یعنى اختلاف سبیل و راههایى را که بسوى او منتهى میشود و اینکـه همـه   

حـق و باطـل زده بیـان کـرده، و     ها از صراط مستقیم و مصداق آنند، در یک مثلى که براى  آن سبیل
، و مما یوقدونَ علَ: (فرموده ، فسَالَت أوَدیۀٌ بِقدَرهِا، فَاحتَملَ السیلُ زبداً رابِیاً ماء ماءنَ السی   أنَْزلََ م ه فـ یـ

، أوَ متاعٍ زبد مثْلهُ، کذَلک یضْرِب اللَّه ا غاء حلْیۀٍ تا  النَّارِ، اب ، و أمَـ فاءج بْذهفَی دا الزَّبَأم لحْقَّ و الْباطلَ، فَ
أمَثـالَ، خـدا آبـى از آسـمان مـى           ه الْ ضِ، کـَذلک یضـْرِب اللَّـ ی الـْأَر ع النَّاس فَیمکُثُ فـ فرسـتد   ما ینْفَ

چـه هـم   گیرها هر یک بقدر ظرفیت خود جارى شدند، پس سیل کفى بلنـد بـا خـود آورد از آن    سیل
که شما در آتش بر آن میدمید تا زیورى یـا اثـاثى بسـازید نیـز کفـى ماننـد کـف سـیل هسـت خـدا           

رود و امـا آنچـه    زند که کف بى فائده بعد از خشک شدن از بـین مـى   اینچنین حق و باطل را مثل مى
  »1«). زند بحال مردم نافع است در زمین باقى میماند خدا مثلها را اینچنین مى

هـا را در گـرفتن معـارف و کمـالات،      فرمائید در این مثل ظرفیت دلها و فهـم  ملاحظه مىبطورى که 
مختلف دانسته است، در عین اینکه آن معارف همه و همه مانند بـاران متکـى و منتهـى بیـک رزقـى      
است آسمانى، در آن مثل یک آب بود، ولى باشکال مختلف از نظر کمـى و زیـادى سـیل در آمـد،     

اى خـاص در   ک چیز است، عنایتى است آسمانى، اما در هـر دلـى بشـکلى و انـدازه    در معارف نیز ی
آید، که تمامى این بحث در ذیل خود آیه سوره رعد انشاء اللَّه خواهد آمـد، و بـالآخره ایـن نیـز      مى

  .یکى از خصوصیات آنست: یکى از تفاوتهاى صراط مستقیم با سبل است، و یا بگو
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  ]"مستقیم "جه گیرى از مقدمات ذکر شده و با توجه به معنى کلمهمعنى صراط مستقیم با نتی[ 
حال که این هفت مقدمه روشن گردید، معلوم شد که صراط مستقیم راهى اسـت بسـوى خـدا، کـه     

اى از آنست، و هر طریقى که آدمى را بسوى خـدا   هر راه دیگرى که خلایق بسوى خدا دارند، شعبه
اى کـه   مستقیم را دارا اسـت، بـاین معنـا کـه هـر راهـى و طریقـه       اى از صراط  کند، بهره رهنمایى مى

کند، کـه خـودش از صـراط مسـتقیم      فرض شود، بان مقدار آدمى را بسوى خدا و حق راهنمایى مى
دارا و متضمن باشد، اگر آن راه بمقدار اندکى از صراط مستقیم را دارا باشـد، رهـرو خـود را کمتـر     

کشاند، و اما خود صراط مستقیم بدون هـیچ   داشته باشد، بیشتر مىکشاند، و اگر بیشتر  بسوى خدا مى
رساند، و بهمین جهت خداى تعالى نـام   کند، و مى قید و شرطى رهرو خود را بسوى خدا هدایت مى

  )ص ر ط(آن را صراط مستقیم نهاد، چون کلمه صراط بمعناى راه روشن است، زیرا از ماده 
__________________________________________________  

  17سوره رعد آیه  -1
  

گرفته شده، که بمعناى بلعیدن است، و راه روشن کانه رهـرو خـود را بلعیـده، و در مجـراى گلـوى      
گـذارد کـه از    توانـد ایـن سـو و آن سـو منحـرف شـود، و نیـز نمـى         خویش فرو برده، که دیگر نمـى 

  .شکمش بیرون شود
ست که بخواهد روى پاى خود بایستد، و بتواند بدون اینکـه  هم بمعناى هر چیزى ا) مستقیم(و کلمه 

اى کـه بـر    بچیزى تکیه کند بر کنترل و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد، مانند انسـان ایسـتاده  
امور خود مسلط است، در نتیجه برگشت معناى مستقیم بچیـزى اسـت کـه وضـعش تغییـر و تخلـف       

، و معناى مستقیم این، پس صراط مسـتقیم عبـارت میشـود    پذیر نباشد، حال که معناى صراط آن شد
از صراطى که در هدایت مردم و رساندنشان بسوى غایت و مقصدشان، تخلف نکند، و صد در صـد  

موا   : (این اثر خود را به بخشد، هم چنان که خداى تعالى در آیه شریفه ه و اعتصَـ أمَا الَّذینَ آمنُوا بِاللَّـ فَ
دیَفس ،ِو اما آنهـایى کـه بـه خـدا ایمـان      به ، ، و یهدیهمِ إِلَیه صراطاً مستَقیماً ی رحمۀٍ منهْ و فضَْلٍ ف مُلهخ

هـاى   آورده و از او خواستند تا حفظشان کند، بـزودى خدایشـان داخـل رحمـت خاصـى از رحمـت      
آن راهـى  » 1«، )م اسـت کند، هدایتى که همان صراط مستقی خود نموده، و بسوى خویش هدایت مى

را که هرگز در هدایت رهرو خود تخلف ننموده، و دائما بر حال خود بـاقى اسـت، صـراط مسـتقیم     
  .نامیده

دره ضـَیق    : (و نیز در آیه لْ صـ لَّه یجعـ اً فَمنْ یردِ اللَّه أَنْ یهدیه، یشْرحَ صدره للإْسِلامِ، و منْ یردِ أَنْ یضـ
راطُ         ح ذینَ لا یؤمْنـُونَ، و هـذا صـ جس علـَى الَّـ ه الـرِّ لُ اللَّـ ی السماء، کذَلک یجعـ ف دعصأنََّما ی ، کَ رَجاً

، کسى که خدایش بخواهد هدایت کند، سینه سـازد، و   اش را براى اسـلام گشـاده مـى    ربک مستَقیماً
سـازد، بطـورى کـه گـویى      ا تنگ و بى حوصله مىاش ر کسى که خدایش بخواهد گمراه کند، سینه
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سازد، و ایـن   رود، آرى این چنین خداوند پلیدى را بر آنان که ایمان ندارند مسلط مى باسمان بالا مى
طریقه مستقیم خود را غیـر مختلـف و غیـر قابـل تخلـف معرفـى       » 2«) راه مستقیم پروردگار تو است

ک   قالَ هذا صراطٌ ع: (کرده، و نیز در آیه نِ اتَّبعـ ، إِلَّا مـ طانٌ ، إِنَّ عبادي لَیس لَک علَیهمِ سلْ یمتَقسم ی لَ
غاویِنَ، فرمود این صراط مستقیم من است، و من خود را بدان ملـزم کـرده   ام، بدرسـتى بنـدگان    منَ الْ

ر خـود پیـروى   توانى بر آنان تسلط یابى، مگر آن گمراهى که خودش باختیا من کسانیند، که تو نمى
سنت و طریقـه مسـتقیم خـود را دائمـى، و غیـر قابـل تغییـر معرفـى فرمـوده، و در          » 3«، )تو را بپذیرد
ه تحَویِلـًا، بـراى سـنت       : (خواهد بفرماید حقیقت مى نَّت اللَّـ ا، و لَنْ تجَـِد لسـ فَلَنْ تجَدِ لسنَّت اللَّه تَبدیلً

  »4«، )رگونىخدا نه تبدیلى خواهى یافت، و نه دگ
  ] پنج نکته در باره صراط مستقیم[ 

  .پس از آنچه که ما در باره صراط مستقیم گفتیم پنج نکته بدست آمد
__________________________________________________  

  [.....] 174سوره نساء آیه  -1
  125سوره انعام آیه  -2
  42سوره حجر  -3
  43سوره فاطر آیه  -4
  

شـود از نظـر کمـال، و نقـص، و نایـابى و       ینکه طرقى که بسوى خداى تعـالى منتهـى مـى   ا -نکته اول
رواجى، و دورى و نزدیکیش از منبـع حقیقـت، و از صـراط مسـتقیم، مختلـف اسـت، ماننـد طریقـه         

ها، کفر، و شـرك،   هم چنان که در مقابل این نامبرده. اسلام و ایمان، و عبادت، و اخلاص، و اخبات
ان، و معصیت، نیز از مراتب مختلفى از گمراهى را دارا هستند، هم چنـان کـه قـرآن    و جحود، و طغی

وفِّیهم أعَمـالهَم، و هــم لا      : (کـریم در بـاره هـر دو صــنف فرمـوده     و لکـُلٍّ درجـات ممــا عملـُوا، و لیـ
عملشـان را بکمـال و تمـام    کنند، تا خدا سـزاى   اى درجاتى است از آنچه مى یظْلَمونَ، براى هر دسته
  »1«). شوند بدهد، و ایشان ستم نمى

و این معنا نظیر معارف الهیه است، که عقول در تلقى و درك آن مختلـف اسـت، چـون اسـتعدادها     
نیـز بـاین اخـتلاف    ) 17 -رعـد (ها متلون اسـت، هـم چنـان کـه آیـه شـریفه        مختلف، و بالوان قابلیت

  .گواهى میداد
ها اسـت، همچنـین اصـحاب     طور که صراط مستقیم مهیمن و ما فوق همه سبیلاینکه همان -نکته دوم

صراط مستقیم که خدا آنان را در آن صراط جاى داده، مهیمن و ما فوق سایر مردمند، چـون خـداى   
تعالى امور آنان را خودش بعهده گرفته، و امور مردم را بعهـده آنـان نهـاده، و امـر هـدایت ایشـان را       

، اینان بهترین رفیقند: (ده، و فرمودهبانان واگذار نمو إنَِّمـا  : (و نیـز فرمـوده  » 2«، )و حسنَ أوُلئک رفیقاً
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عراک مه ؤْتُونَ الزَّکاةَ، وی لاةَ، وونَ الصیمقینَ ینُوا، الَّذینَ آمالَّذ و ،ُولهسر و اللَّه ُکم یلونَ، تنهـا ولـى   و
اند، یعنى آنان که نمـاز میگذارنـد، و    رسول او، و آنان که ایمان آورده و سرپرست شما خدا است، و
صـراط الـذین انعـم    (که بحکم آیه اول صراط مستقیم و یـا بگـو   » 3«، )در حال رکوع صدقه میدهند

، را صراط انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین دانسته، بحکم آیه دوم بـا در نظـر گـرفتن    )اللَّه علیهم
ره صراط، امیر المؤمنین على بن ابى طالب ع شمرده است، و آن جناب را اولـین فـاتح   روایات متوات

  .این صراط دانسته، که انشاء اللَّه بحث مفصل آن در آیه بعدى خواهد آمد
  ]"اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم "تحقیق در باره معنى هدایت در[ 

هـدایت بسـوى صـراط    ) اط مستقیم هـدایت فرمـا  ما را بسوى صر: (گوئیم اینکه وقتى مى -نکته سوم
شود، که معناى صراط مستقیم معین گردد، لذا ما نخست به بحـث   مستقیم وقتى معنایش مشخص مى

علمـاى اهـل   » 4«گوئیم در صحاح گفته هدایت بمعنـاى دلالـت اسـت، سـایر      لغوى آن پرداخته، مى
لالت نیست، بلکه وقتـى بمعنـاى دلالـت    اند، که این کلمه همه جا بمعناى د لغت به وى اشکال کرده

بگیـرد، و امـا در جـایى کـه خـودش و بـدون کلمـه        ) الـى (است، که مفعول دومش را بوسیله کلمـه  
راطَ  (نامبرده هر دو مفعول خـود را گرفتـه باشـد، نظیـر آیـه       دنَا الصـ و هـم  ) نـا (، کـه هـم ضـمیر    )اهـ

  را) صراط(
__________________________________________________  

  19سوره احقاف آیه  -1
  69سوره نساء آیه  -2
  55مائده  -3
  25 -33ص  6الصحاح للجوهرى ج  -4

پرسـد   مفعول گرفته، بمعناى ایصال و رساندن مطلوب است، مثل کسى که در مقابل شخصى که مـى 
زیـد   منزل زید کجا است؟ دست او را گرفتـه بـدون دادن آدرس، و دلالـت زبـانى، او را بـدر خانـه      

  .برساند
إنَِّک لا تهَدي منْ أَحببت، و لکنَّ اللَّه یهدي منْ یشـاء، تـو هـر کـس     : (اند بامثال آیه و استدلال کرده

» 1«، )کنـد  کنى، و لکن خداست که هر که را بخواهد هـدایت مـى   را که دوست بدارى هدایت نمى
گرفتـه، بمعنـاى رسـاندن بــه    ) الـى (رف کـه چـون کلمـه هـدایت در آن هـر دو مفعـول را بـدون ح ـ       

نفى شود، زیـرا او  ) ص(مطلوبست، نه راهنمایى، چون دلالت و راهنمایى چیزى نیست که از پیغمبر 
کنـى،   تو هر کس را بخواهى دلالـت نمـى  : همواره دلالت میکرد، پس معنا ندارد آیه نامبرده بفرماید
د، که در اینصورت صحیح اسـت بفرمایـد تـو    بخلاف اینکه کلمه نامبرده بمعناى رساندن بهدف باش

  .توانى هر که را بخواهى بهدف برسانى نمى
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که راجع بهدایت خدا یعنى رسـاندن بمطلـوب و هـدف    » 2«، )و لهَدیناهم صراطاً مستَقیماً: (و در آیه
 ـ : (متعدى بدو مفعول کرده اسـت، بخـلاف آیـه   ) الى(است، آن را بدون حرف  َلَته ک   دي إِلـى و إنَِّـ

) الـى (اسـت، کلمـه هـدایت را بـا حـرف      ) ص(که راجع بهدایت رسـول خـدا   » 3«، )صراط مستَقیمٍ
  .متعدى بدو مفعول کرده است

پس معلوم میشود هدایت هر جا که بمعناى رساندن بمطلوب و هدف باشد بخـودى خـود بـه هـر دو     
بـدو  ) الـى (دلالت بدان باشـد، بـا حـرف    مفعول متعدى میشود، و هر جا که بمعناى نشان دادن راه و 

  .مفعول متعدى میشود
 -56(این اشکالى بود کـه بصـاحب صـحاح کردنـد، و لکـن اشکالشـان وارد نیسـت، چـون در آیـه          

کرد، نفى در آن مربوط به حقیقت هدایت است،  نفى مى) ص(که هدایت را از رسول خدا ) قصص
مالک حقیقى، خداى تعالى اسـت، نـه اینکـه تـو      که قائم بذات خداى تعالى است، میخواهد بفرماید

تر، آیه نامبرده در مقام نفى کمال است، نه نفى حقیقـت،   اصلا دخالتى در آن ندارى، و بعبارتى ساده
علاوه بر اینکه خود قرآن کریم آن آیه را در صورتى کـه معنـایش آن باشـد کـه اشـکال کننـدگان       

دکمُ     : (کنـد کـه گفـت    حکایت مـى  اند، نقض نموده، از مؤمن آل فرعون پنداشته ونِ أهَـ یـا قـَومِ اتَّبِعـ
  »4«). سبِیلَ الرَّشاد، اى مردم مرا پیروى کنید، تا شما را برشاد برسانم

مفعول دوم را بگیرد، و آنجـا  ) الى(پس حق مطلب این است که معناى هدایت در آنجا که با حرف 
   لى این کلمه چه بمعناى دلالت باشد، و چهکه بخودى خود بگیرد، متفاوت نمیشود، و بطور ک

__________________________________________________  
  56سوره قصص آیه  -1
  68سوره نساء آیه  -2
  52شورى آیه  -3
  38سوره غافر آیه  -4

هست، چیـزى کـه هسـت اگـر     ) الى(بمعناى رساندن بهدف، در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف 
دخلـت  (ى بدون این حرف مفعول دوم را گرفته، احتمال میدهیم از باب عبارت متداول بینیم گاه مى
  .میباشد) دخلت فى الدار داخل در خانه شدم(باشد، که در واقع ) الدار

هدایت عبارتست از دلالت و نشان دادن هـدف، بوسـیله نشـان دادن راه، و ایـن     : و کوتاه سخن آنکه
کار خدا است، چیزى که هست خداى تعالى سـنتش بـر ایـن    خود یک نحو رساندن بهدف است، و 

اى فـراهم   جریان یافته که امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد، و در مسـئله هـدایت هـم وسـیله    
اش در مسـیر زنـدگى بـه     کند، تا مطلوب و هدف براى هر کـه او بخواهـد روشـن گشـته، و بنـده      مى

  .هدف نهایى خود برسد
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لامِ،        : (اى سبحان بیان نموده، فرمـوده و این معنا را خد دره للإْسِـ ه، یشـْرحَ صـ ه أَنْ یهدیـ ردِ اللَّـ نْ یـ فَمـ
و » 1«، )خداوند هر که را بخواهد هدایت کند، سینه او را براى اسلام پذیرا نموده، و ظرفیـت میدهـد  

نْ یشـاء، سـپس         ذکْ  ثمُ تَلینُ جلُودهم و قُلُوبهم إِلى: (نیز فرموده دي بـِه مـ ه یهـ دى اللَّـ ک هـ رِ اللَّه، ذلـ
کند، این هدایت خدا است، کـه هـر کـه     پوست بدن و دلهایشان بسوى یاد خدا نرم میشود و میل مى

  »2«). را بخواهد از آن موهبت برخوردار میسازد
جهت بوده که کلمه نـامبرده  متعدى شده، از این ) الى(و اگر در آیه اخیر، لینت و نرم شدن با حرف 

متعـدى  ) الـى (بمعناى میل، اطمینان، و امثال آن را متضمن است، و اینگونه کلمات همیشه با حـرف  
آورد، کـه   اش پدید مـى  میشوند، و در حقیقت لینت نامبرده عبارتست از صفتى که خدا در قلب بنده

یابـد، و   ، اطمینـان و آرامـش مـى   پذیرد، و بـدان میـل نمـوده    بخاطر آن صفت و حالت یاد خدا را مى
ها مختلفند، هدایت نیز بـاختلاف آنهـا مختلـف میشـود، چـون هـدایت بسـوى آن         همانطور که سبیل

  .ها است، پس براى هر سبیلى هدایتى است، قبل از آن، و مختص بان سبیل
ع الْمحسنینَ، و کسانى که در مـا جهـاد   و الَّذینَ جاهدوا فینا، لَنهَدینَّهم سبلَنا، و إِنَّ ال: (آیه شریفه لَم لَّه

» 3«، )کنیم، و بدرستى خدا با نیکوکاران اسـت  هاى خود هدایت مى کنند، ما ایشان را حتما به راه مى
کند چون فرق است بین اینکه بنـده خـدا در راه خـدا جهـاد کنـد، و بـین        نیز باین اختلاف اشاره مى

اولـى شـخص مجاهـد سـلامت سـبیل، و از میـان برداشـتن موانـع آن را         اینکه در خدا جهاد کند، در 
طلبـد، و خـدا    میخواهد، بخلاف مجاهد در دومى، که او خود خدا را میخواهـد، و رضـاى او را مـى   

هم هدایت بسوى سبیل را برایش ادامه میدهد، البته سبیلى که او لیاقت و استعدادش را داشـته باشـد،   
  .بیلى دیگر، تا آنجا که وى را مختص بذات خود جلت عظمته کندو همچنین از آن سبیل به س

__________________________________________________  
  125سوره انعام آیه  -1
  23سوره زمر آیه  -2
  [.....] 69سوره عنکبوت آیه  -3
  ]آیا طلب هدایت توسط نماز گزار تحصیل حاصل نیست؟[

هـاى مختلـف محفـوظ     نجایى که امرى اسـت کـه در تمـامى سـبیل    صراط مستقیم از آ: چهارم اینکه
میباشد، لذا صحیح است که یک انسان هدایت شده، باز هم بسوى آن هـدایت شـود، خـداى تعـالى     
او را از صراط بسوى صراط هدایت کند، باین معنا کـه سـبیلى کـه قـبلا بسـوى آن هـدایتش کـرده        

که ما فوق سبیل قبلى است هدایت فرماید، پـس اگـر    بوده، با هدایت بیشترى تکمیل نموده به سبیلى
بینیم که در آیات مورد بحث که حکایت زبان حـال بنـدگان هـدایت شـده خـدا اسـت، از زبـان         مى

، نبایـد  )مـا را بسـوى صـراط مسـتقیم هـدایت فرمـا      : (کند، که همه روزه میگوینـد  ایشان حکایت مى
اند، دیگـر چـه معنـا دارد از خـدا طلـب       یت شدهتعجب کنیم، و یا اشکال کنیم که چنین افرادى هدا
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هدایت کنند؟ و این در حقیقت تحصیل حاصل است، و تحصیل حاصل محال اسـت، و چیـزى کـه    
  .محال است، سؤال بدان تعلق نمیگیرد، و درخواست کردنى نیست

هـا هسـت و گفتـیم     زیرا جوابش از مطلب بالا معلوم شد، چون گفتـیم صـراط در ضـمن همـه سـبیل     
کـه او را از  : ها بسیار، و داراى مراتبى بسیارند، چون چنـین اسـت بنـده خـدا از خـدا میخواهـد       لسبی

  .بصراطى دیگر که ما فوق آنست هدایت کند، و نیز از آن بمافوق دیگر) یعنى سبیلى(صراطى 
و نیز نباید اشکال کنیم به اینکه اصـلا درخواسـت هـدایت بسـوى صـراط مسـتقیم، از مسـلمانى کـه         

تـرین صـراطها اسـت، صـحیح نیسـت، و معنـاى بـدى         ترین ادیـان، و صـراطش مسـتقیم    کاملدینش 
تـر   رساند کـه وى خـود را در صـراط مسـتقیم ندانسـته، و درخواسـت دینـى کامـل         میدهد، چون مى

  .کند مى
چون هر چند که دین و شریعت اسلام کاملترین ادیان سابق است، ولى کاملتر بودن شـریعت مطلبـى   

تر بودن یک متشرع از متشرعى دیگر مطلبى است دیگـر، درخواسـت یـک مسـلمان و     است، و کامل
دارنده کاملترین ادیان، هدایت بسوى صراط مستقیم را، معنایش آن نیست کـه شـما فهمیدیـد بلکـه     

تر از خودم برسان، و خلاصه ایمان و عمل باحکـام اسـلام    معنایش این است که خدایا مرا به مسلمان
  .این ایمان که فعلا دارم بگردان، و مرا بمرتبه بالاترى از ایمان و عمل صالح برسانتر از  را کامل

یک مثل ساده مطلب را روشن میسازد، و آن این است که هر چنـد کـه دیـن اسـلام از دیـن نـوح و       
موسى و عیسى ع کاملتر است، ولى آیا یک فرد مسلمان معمولى، از نظر کمـالات معنـوى، بـه پایـه     

رسد؟ قطعا میدانیم که نمیرسد، و این نیسـت، مگـر بخـاطر اینکـه حکـم       و عیسى ع مى نوح و موسى
شرایع و عمل بانها غیر حکم ولایتى است کـه از تمکـن در آن شـرایع و تخلـق بـان اخـلاق حاصـل        

تـر   هاى گذشته باشد، کامـل  میشود، آرى دارنده مقام توحید کامل و خالص، هر چند از اهل شریعت
  کسى که بان مرتبه از توحید و اخلاص نرسیده، و حیات                        و برتر است از 

معرفت در روح و جانش جایگزین نگشته، و نور هدایت الهیه در قلـبش راه نیافتـه اسـت، هـر چنـد       
هـا باشـد، پـس صـحیح      تـرین شـریعت   ترین و وسیع ، یعنى کامل)ص(که او از اهل شریعت محمدیه 

خدا در خواست هـدایت بصـراط مسـتقیم، یعنـى براهـى کـه کملـین از شـرایع         است چنین فردى از 
  .گذشته داشتند، بنماید، هر چند که شریعت خود او کاملتر از شریعت آنان است

  ] پاسخ عجیب برخى مفسرین و اشکال وارد بر آنان[ 
انـد،   بـالا داده  در اینجا به پاسخ عجیبى بر میخوریم، که بعضى از مفسرین محقق و دانشمند از اشکال

بطور کلى دین خدا در همـه ادوار  : پاسخى که مقام دانش وى با آن هیچ سازگارى ندارد، وى گفته
بشریت یکى بوده، و آنهم اسلام اسـت، و معـارف اصـولى آن کـه توحیـد و نبـوت و معـاد باشـد، و         

زیتـى کـه شـریعت    اى فروعى که متفرع بر آن اصول است، باز در همه شرایع یکى بـوده، تنهـا م   پاره
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تـر، و شـامل شـئون     بر شرایع سابق خود دارد، این اسـت کـه احکـام فرعیـه آن وسـیع     ) ص(محمدیه 
بیشترى از زندگى انسانها است، پس در اسلام بر حفـظ مصـالح بنـدگان عنایـت بیشـترى شـده، و از       

بلکه به همـه  سوى دیگر در این دین، براى اثبات معارفش بیک طریق از طرق استدلال اکتفاء نشده، 
انحاء استدلال، از قبیل حکمت، و موعظـه حسـنه، و جـدال احسـن، تمسـک شـده اسـت، پـس هـم          

تـر از یـک مسـلمان عهـد مسـیح ع اسـت، و هـم معـارف دیـنش           وظائف یک مسلمان امروز سنگین
تر است و در نتیجه در برابر هر یک از تکـالیفش، و هـر یـک از معـارفش، یـک نقطـه        بیشتر و وسیع

کنـد، کـه در    دارد، و قهرا به هدایت بیشترى نیازمند است، از این رو از خدا درخواست مـى انحراف 
  .هاى بسیارى که دارد، به راه مستقیمش هدایت کند سر دو راهى
شـود از نظـر کمـال، و نقـص، و نایـابى و       اینکه طرقى که بسوى خداى تعـالى منتهـى مـى    -نکته اول

یقـت، و از صـراط مسـتقیم، مختلـف اسـت، ماننـد طریقـه        رواجى، و دورى و نزدیکیش از منبـع حق 
ها، کفر، و شـرك،   هم چنان که در مقابل این نامبرده. اسلام و ایمان، و عبادت، و اخلاص، و اخبات

و جحود، و طغیان، و معصیت، نیز از مراتب مختلفى از گمراهى را دارا هستند، هم چنـان کـه قـرآن    
وفِّیهم أعَمـالهَم، و هــم لا       و: (کـریم در بـاره هـر دو صــنف فرمـوده     لکـُلٍّ درجـات ممــا عملـُوا، و لیـ

کنند، تا خدا سـزاى عملشـان را بکمـال و تمـام      اى درجاتى است از آنچه مى یظْلَمونَ، براى هر دسته
  »1«). شوند بدهد، و ایشان ستم نمى

درك آن مختلـف اسـت، چـون اسـتعدادها     و این معنا نظیر معارف الهیه است، که عقول در تلقى و 
نیـز بـاین اخـتلاف    ) 17 -رعـد (ها متلون اسـت، هـم چنـان کـه آیـه شـریفه        مختلف، و بالوان قابلیت

  .گواهى میداد
ها اسـت، همچنـین اصـحاب     اینکه همانطور که صراط مستقیم مهیمن و ما فوق همه سبیل -نکته دوم

اده، مهیمن و ما فوق سایر مردمند، چـون خـداى   صراط مستقیم که خدا آنان را در آن صراط جاى د
تعالى امور آنان را خودش بعهده گرفته، و امور مردم را بعهـده آنـان نهـاده، و امـر هـدایت ایشـان را       

، اینان بهترین رفیقند: (بانان واگذار نموده، و فرموده إنَِّمـا  : (و نیـز فرمـوده  » 2«، )و حسنَ أوُلئک رفیقاً
کمُ ال یلونَ، تنهـا ولـى  وعراک مه ؤْتُونَ الزَّکاةَ، وی لاةَ، وونَ الصیمقینَ ینُوا، الَّذینَ آمالَّذ و ،ُولهسر و لَّه 

اند، یعنى آنان که نمـاز میگذارنـد، و    و سرپرست شما خدا است، و رسول او، و آنان که ایمان آورده
صـراط الـذین انعـم    (ه اول صراط مستقیم و یـا بگـو   که بحکم آی» 3«، )در حال رکوع صدقه میدهند

، را صراط انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین دانسته، بحکم آیه دوم بـا در نظـر گـرفتن    )اللَّه علیهم
روایات متواتره صراط، امیر المؤمنین على بن ابى طالب ع شمرده است، و آن جناب را اولـین فـاتح   

  .ه بحث مفصل آن در آیه بعدى خواهد آمداین صراط دانسته، که انشاء اللَّ
  ]"اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم "تحقیق در باره معنى هدایت در[ 
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هـدایت بسـوى صـراط    ) ما را بسوى صراط مستقیم هـدایت فرمـا  : (گوئیم اینکه وقتى مى -نکته سوم
ا نخست به بحـث  شود، که معناى صراط مستقیم معین گردد، لذا م مستقیم وقتى معنایش مشخص مى

علمـاى اهـل   » 4«گوئیم در صحاح گفته هدایت بمعنـاى دلالـت اسـت، سـایر      لغوى آن پرداخته، مى
اند، که این کلمه همه جا بمعناى دلالت نیست، بلکه وقتـى بمعنـاى دلالـت     لغت به وى اشکال کرده

ون کلمـه  بگیـرد، و امـا در جـایى کـه خـودش و بـد      ) الـى (است، که مفعول دومش را بوسیله کلمـه  
راطَ  (نامبرده هر دو مفعول خـود را گرفتـه باشـد، نظیـر آیـه       دنَا الصـ و هـم  ) نـا (، کـه هـم ضـمیر    )اهـ

  را) صراط(
__________________________________________________  

  19سوره احقاف آیه  -1
  69سوره نساء آیه  -2
  55مائده  -3
  25 -33ص  6الصحاح للجوهرى ج  -4

پرسـد   بمعناى ایصال و رساندن مطلوب است، مثل کسى که در مقابل شخصى که مـى  مفعول گرفته،
منزل زید کجا است؟ دست او را گرفتـه بـدون دادن آدرس، و دلالـت زبـانى، او را بـدر خانـه زیـد        

  .برساند
منْ یشـاء، تـو هـر کـس     إنَِّک لا تهَدي منْ أَحببت، و لکنَّ اللَّه یهدي : (اند بامثال آیه و استدلال کرده

» 1«، )کنـد  کنى، و لکن خداست که هر که را بخواهد هـدایت مـى   را که دوست بدارى هدایت نمى
گرفتـه، بمعنـاى رسـاندن بــه    ) الـى (کـه چـون کلمـه هـدایت در آن هـر دو مفعـول را بـدون حـرف         

شود، زیـرا او  نفى ) ص(مطلوبست، نه راهنمایى، چون دلالت و راهنمایى چیزى نیست که از پیغمبر 
کنـى،   تو هر کس را بخواهى دلالـت نمـى  : همواره دلالت میکرد، پس معنا ندارد آیه نامبرده بفرماید

بخلاف اینکه کلمه نامبرده بمعناى رساندن بهدف باشد، که در اینصورت صحیح اسـت بفرمایـد تـو    
  .توانى هر که را بخواهى بهدف برسانى نمى

که راجع بهدایت خدا یعنى رسـاندن بمطلـوب و هـدف    » 2«، )راطاً مستَقیماًو لهَدیناهم ص: (و در آیه
دي إِلـى   : (متعدى بدو مفعول کرده اسـت، بخـلاف آیـه   ) الى(است، آن را بدون حرف  ک لَتهَـ   و إنَِّـ

) الـى (اسـت، کلمـه هـدایت را بـا حـرف      ) ص(که راجع بهدایت رسـول خـدا   » 3«، )صراط مستَقیمٍ
  .فعول کرده استمتعدى بدو م

پس معلوم میشود هدایت هر جا که بمعناى رساندن بمطلوب و هدف باشد بخـودى خـود بـه هـر دو     
بـدو  ) الـى (مفعول متعدى میشود، و هر جا که بمعناى نشان دادن راه و دلالت بدان باشـد، بـا حـرف    

  .مفعول متعدى میشود
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 -56(د نیسـت، چـون در آیـه    این اشکالى بود کـه بصـاحب صـحاح کردنـد، و لکـن اشکالشـان وار      
کرد، نفى در آن مربوط به حقیقت هدایت است،  نفى مى) ص(که هدایت را از رسول خدا ) قصص

که قائم بذات خداى تعالى است، میخواهد بفرماید مالک حقیقى، خداى تعالى اسـت، نـه اینکـه تـو     
ى کمال است، نه نفى حقیقـت،  تر، آیه نامبرده در مقام نف اصلا دخالتى در آن ندارى، و بعبارتى ساده

علاوه بر اینکه خود قرآن کریم آن آیه را در صورتى کـه معنـایش آن باشـد کـه اشـکال کننـدگان       
دکمُ     : (کنـد کـه گفـت    اند، نقض نموده، از مؤمن آل فرعون حکایت مـى  پنداشته ونِ أهَـ یـا قـَومِ اتَّبِعـ

  »4«). ا برشاد برسانمسبِیلَ الرَّشاد، اى مردم مرا پیروى کنید، تا شما ر
مفعول دوم را بگیرد، و آنجـا  ) الى(پس حق مطلب این است که معناى هدایت در آنجا که با حرف 

   که بخودى خود بگیرد، متفاوت نمیشود، و بطور کلى این کلمه چه بمعناى دلالت باشد، و چه
__________________________________________________  

  56سوره قصص آیه  -1
  68سوره نساء آیه  -2
  52شورى آیه  -3
  38سوره غافر آیه  -4

هست، چیـزى کـه هسـت اگـر     ) الى(بمعناى رساندن بهدف، در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف 
دخلـت  (بینیم گاهى بدون این حرف مفعول دوم را گرفته، احتمال میدهیم از باب عبارت متداول  مى
  .میباشد) الدار داخل در خانه شدم دخلت فى(باشد، که در واقع ) الدار

هدایت عبارتست از دلالت و نشان دادن هـدف، بوسـیله نشـان دادن راه، و ایـن     : و کوتاه سخن آنکه
خود یک نحو رساندن بهدف است، و کار خدا است، چیزى که هست خداى تعالى سـنتش بـر ایـن    

اى فـراهم   مسـئله هـدایت هـم وسـیله     جریان یافته که امور را از مجراى اسباب به جریان اندازد، و در
اش در مسـیر زنـدگى بـه     کند، تا مطلوب و هدف براى هر کـه او بخواهـد روشـن گشـته، و بنـده      مى

  .هدف نهایى خود برسد
لامِ،        : (و این معنا را خداى سبحان بیان نموده، فرمـوده  دره للإْسِـ ه، یشـْرحَ صـ ه أَنْ یهدیـ ردِ اللَّـ نْ یـ فَمـ

و » 1«، )هر که را بخواهد هدایت کند، سینه او را براى اسلام پذیرا نموده، و ظرفیـت میدهـد   خداوند
نْ یشـاء، سـپس           ثمُ تَلینُ جلُودهم و قُلُوبهم إِلى: (نیز فرموده دي بـِه مـ ه یهـ دى اللَّـ ک هـ ذکْرِ اللَّه، ذلـ

کند، این هدایت خدا است، کـه هـر کـه     میل مىپوست بدن و دلهایشان بسوى یاد خدا نرم میشود و 
  »2«). را بخواهد از آن موهبت برخوردار میسازد

متعدى شده، از این جهت بوده که کلمه نـامبرده  ) الى(و اگر در آیه اخیر، لینت و نرم شدن با حرف 
تعـدى  م) الـى (بمعناى میل، اطمینان، و امثال آن را متضمن است، و اینگونه کلمات همیشه با حـرف  

آورد، کـه   اش پدید مـى  میشوند، و در حقیقت لینت نامبرده عبارتست از صفتى که خدا در قلب بنده
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یابـد، و   پذیرد، و بـدان میـل نمـوده، اطمینـان و آرامـش مـى       بخاطر آن صفت و حالت یاد خدا را مى
آن  ها مختلفند، هدایت نیز بـاختلاف آنهـا مختلـف میشـود، چـون هـدایت بسـوى        همانطور که سبیل

  .ها است، پس براى هر سبیلى هدایتى است، قبل از آن، و مختص بان سبیل
ع الْمحسنینَ، و کسانى که در مـا جهـاد   : (آیه شریفه لَم إِنَّ اللَّه لَنا، وبس منَّهیدَینا، لَنهوا فدینَ جاهالَّذ و

» 3«، )و بدرستى خدا با نیکوکاران اسـت کنیم،  هاى خود هدایت مى کنند، ما ایشان را حتما به راه مى
کند چون فرق است بین اینکه بنـده خـدا در راه خـدا جهـاد کنـد، و بـین        نیز باین اختلاف اشاره مى

اینکه در خدا جهاد کند، در اولـى شـخص مجاهـد سـلامت سـبیل، و از میـان برداشـتن موانـع آن را         
طلبـد، و خـدا    واهـد، و رضـاى او را مـى   میخواهد، بخلاف مجاهد در دومى، که او خود خدا را میخ

هم هدایت بسوى سبیل را برایش ادامه میدهد، البته سبیلى که او لیاقت و استعدادش را داشـته باشـد،   
  .و همچنین از آن سبیل به سبیلى دیگر، تا آنجا که وى را مختص بذات خود جلت عظمته کند

__________________________________________________  
  125سوره انعام آیه  -1
  23سوره زمر آیه  -2
  [.....] 69سوره عنکبوت آیه  -3
  
  ]آیا طلب هدایت توسط نماز گزار تحصیل حاصل نیست؟[

هـاى مختلـف محفـوظ     صراط مستقیم از آنجایى که امرى اسـت کـه در تمـامى سـبیل    : چهارم اینکه
آن هـدایت شـود، خـداى تعـالى      میباشد، لذا صحیح است که یک انسان هدایت شده، باز هم بسوى

او را از صراط بسوى صراط هدایت کند، باین معنا کـه سـبیلى کـه قـبلا بسـوى آن هـدایتش کـرده        
بوده، با هدایت بیشترى تکمیل نموده به سبیلى که ما فوق سبیل قبلى است هدایت فرماید، پـس اگـر   

شـده خـدا اسـت، از زبـان     بینیم که در آیات مورد بحث که حکایت زبان حـال بنـدگان هـدایت     مى
، نبایـد  )مـا را بسـوى صـراط مسـتقیم هـدایت فرمـا      : (کند، که همه روزه میگوینـد  ایشان حکایت مى

اند، دیگـر چـه معنـا دارد از خـدا طلـب       تعجب کنیم، و یا اشکال کنیم که چنین افرادى هدایت شده
و چیـزى کـه    هدایت کنند؟ و این در حقیقت تحصیل حاصل است، و تحصیل حاصل محال اسـت، 

  .محال است، سؤال بدان تعلق نمیگیرد، و درخواست کردنى نیست
هـا هسـت و گفتـیم     زیرا جوابش از مطلب بالا معلوم شد، چون گفتـیم صـراط در ضـمن همـه سـبیل     

کـه او را از  : ها بسیار، و داراى مراتبى بسیارند، چون چنـین اسـت بنـده خـدا از خـدا میخواهـد       سبیل
  .صراطى دیگر که ما فوق آنست هدایت کند، و نیز از آن بمافوق دیگرب) یعنى سبیلى(صراطى 

و نیز نباید اشکال کنیم به اینکه اصـلا درخواسـت هـدایت بسـوى صـراط مسـتقیم، از مسـلمانى کـه         
تـرین صـراطها اسـت، صـحیح نیسـت، و معنـاى بـدى         ترین ادیـان، و صـراطش مسـتقیم    دینش کامل
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تـر   ر صـراط مسـتقیم ندانسـته، و درخواسـت دینـى کامـل      رساند کـه وى خـود را د   میدهد، چون مى
  .کند مى

چون هر چند که دین و شریعت اسلام کاملترین ادیان سابق است، ولى کاملتر بودن شـریعت مطلبـى   
است، و کاملتر بودن یک متشرع از متشرعى دیگر مطلبى است دیگـر، درخواسـت یـک مسـلمان و     

مستقیم را، معنایش آن نیست کـه شـما فهمیدیـد بلکـه      دارنده کاملترین ادیان، هدایت بسوى صراط
تر از خودم برسان، و خلاصه ایمان و عمل باحکـام اسـلام    معنایش این است که خدایا مرا به مسلمان

  .تر از این ایمان که فعلا دارم بگردان، و مرا بمرتبه بالاترى از ایمان و عمل صالح برسان را کامل
سازد، و آن این است که هر چنـد کـه دیـن اسـلام از دیـن نـوح و       یک مثل ساده مطلب را روشن می

موسى و عیسى ع کاملتر است، ولى آیا یک فرد مسلمان معمولى، از نظر کمـالات معنـوى، بـه پایـه     
رسد؟ قطعا میدانیم که نمیرسد، و این نیسـت، مگـر بخـاطر اینکـه حکـم       نوح و موسى و عیسى ع مى

است کـه از تمکـن در آن شـرایع و تخلـق بـان اخـلاق حاصـل         شرایع و عمل بانها غیر حکم ولایتى
تـر   هاى گذشته باشد، کامـل  میشود، آرى دارنده مقام توحید کامل و خالص، هر چند از اهل شریعت

  و برتر است از کسى که بان مرتبه از توحید و اخلاص نرسیده، و حیات                        
، و نور هدایت الهیه در قلبش راه نیافته است، هر چنـد کـه   معرفت در روح و جانش جایگزین نگشته

ها باشد، پـس صـحیح اسـت     ترین شریعت ترین و وسیع ، یعنى کامل)ص(او از اهل شریعت محمدیه 
چنین فردى از خدا در خواست هدایت بصراط مستقیم، یعنـى براهـى کـه کملـین از شـرایع گذشـته       

  .کاملتر از شریعت آنان استداشتند، بنماید، هر چند که شریعت خود او 
  ] پاسخ عجیب برخى مفسرین و اشکال وارد بر آنان[ 

انـد،   در اینجا به پاسخ عجیبى بر میخوریم، که بعضى از مفسرین محقق و دانشمند از اشکال بـالا داده 
بطور کلى دین خدا در همـه ادوار  : پاسخى که مقام دانش وى با آن هیچ سازگارى ندارد، وى گفته

یکى بوده، و آنهم اسلام اسـت، و معـارف اصـولى آن کـه توحیـد و نبـوت و معـاد باشـد، و          بشریت
اى فروعى که متفرع بر آن اصول است، باز در همه شرایع یکى بـوده، تنهـا مزیتـى کـه شـریعت       پاره

تـر، و شـامل شـئون     بر شرایع سابق خود دارد، این اسـت کـه احکـام فرعیـه آن وسـیع     ) ص(محمدیه 
ندگى انسانها است، پس در اسلام بر حفـظ مصـالح بنـدگان عنایـت بیشـترى شـده، و از       بیشترى از ز

سوى دیگر در این دین، براى اثبات معارفش بیک طریق از طرق استدلال اکتفاء نشده، بلکه به همـه  
انحاء استدلال، از قبیل حکمت، و موعظـه حسـنه، و جـدال احسـن، تمسـک شـده اسـت، پـس هـم          

تـر از یـک مسـلمان عهـد مسـیح ع اسـت، و هـم معـارف دیـنش           وز سنگینوظائف یک مسلمان امر
تر است و در نتیجه در برابر هر یک از تکـالیفش، و هـر یـک از معـارفش، یـک نقطـه        بیشتر و وسیع
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کنـد، کـه در    انحراف دارد، و قهرا به هدایت بیشترى نیازمند است، از این رو از خدا درخواست مـى 
  .ارد، به راه مستقیمش هدایت کندهاى بسیارى که د سر دو راهى

و هر چند که دین خدا یکى، و معارف کلى و اصولى در همه آنها یکسان است، و لکـن از آنجـایى   
که گذشتگان از بشریت قبل از ما، راه خدا را پیمودند، و در این راه بر ما سبقت داشتند، لـذا خـداى   

هـاى خـود، خـود را     بینیم چگونه در سر دو راهـى تعالى بما دستور داده تا در کار آنان نظر کنیم، و ب
حفظ کردند، و از خداى خود استمداد نمودند، مـا نیـز عبـرت بگیـریم، و از خـداى خـود اسـتمداد        

  .کنیم
اسـاس، آن اصـولى اسـت کـه مفسـرین سـابق در       : اشکالى که باین پاسخ وارد است، این اسـت کـه  

که مخالف بـا قواعـد و اصـول صـحیح تفسـیر      مسلک تفسیر زیر بناى کار خود کرده بودند، اصولى 
پنداشتند حقیقت و واقعیـت معـارف اصـولى دیـن      مى: است، و یکى از آن اصول ناصحیح این است

یکى است، مثلا واقعیت ایمان بخدا، در نوح ع، و در یک فرد از امت او یکى است، و نیـز تـرس از   
و سخاوت، و شجاعت، و علـم،   خدا در آن دو یک حقیقت است، و شدت و ضعفى در کار نیست،

و تقوى، و صبر، و حلم، و سایر کمالات معنوى در پیامبر اسـلام و یـک فـرد عـادى از امـتش یـک       
مرتبه عالیتر آنهـا، و در آن فـرد مرتبـه دانـى آنهـا                             ) ص(چیز است، و چنان نیست، که در رسول خدا 

  59: ، ص1 ترجمه المیزان، ج
نها تفاوتى که یک پیغمبر با یک فرد امتش، و یا با یک پیغمبر دیگر دارد، ایـن اسـت کـه    باشد، و ت 

خدا او را بزرگتر اعتبار کرده، و رعیتش را کوچکتر شمرده، بدون اینکه ایـن جعـل و قـرارداد خـدا     
متکى بر تکوین و واقعیت خارجى باشد، عینا نظیر جعلى که در میان خود مـا مـردم اسـت، یکـى را     

کنیم، بدون اینکه از حیث وجود انسانى تفاوتى با یکدگر داشـته   شاه، و بقیه را رعیت او اعتبار مىپاد
  .باشند

اى دیگر دارد، کـه خـود زائیـده آنسـت، و آن ایـن اسـت کـه بـراى مـاده،           و این اصل، منشا و ریشه
در بـاره اصـالت آن   اصالت قائل بودند، و از آنچه ما وراء ماده است، یا بکلى نفى اصالت نموده، یـا  

  .کردند کردند، تنها از ما وراء ماده، خدا را، آنهم بخاطر دلیل، استثناء مى توقف مى
و عامل ایـن انحـراف فکـرى یکـى از دو چیـز بـود، یـا بخـاطر اعتمـادى کـه بعلـوم مـادى داشـتند،              

ه  ال(پنداشتند که حس براى ما کافى است، و احتیاجى بماوراء محسوسات نداریم، و یـا   مى ) عیـاذ باللَّـ
گفتند فهـم عـامى در    دانستند که پیرامون آیاتش تدبر و مو شکافى کنند، و مى قرآن را لایق آن نمى

  .درك معانى آن کافى است
هاى علمى آتیه از نظر خواننـده خواهـد    اى طولانى دارد که انشاء اللَّه تعالى در بحث این بحث دنباله

  .گذشت
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راط مستقیم بر سایرین، و همچنین مزیت صراط آنـان بـر سـبیل    اینکه مزیت اصحاب ص -نکته پنجم
سایرین، تنها بعلم است، نه عمل، آنان بمقام پروردگارشان علمى دارند که دیگران ندارند، و گر نـه  

تر صراط مستقیم، اعمال صالح کامل، و بـدون نقـص نیـز     هاى پائین در سابق هم گفتیم، که در سبیل
ماند مگـر علـم، و امـا اینکـه      صراط مستقیم به عمل نبود، باقى نمى هست، پس وقتى برترى اصحاب

ۀٌ     : (آن علم چه علمى و چگونه علمى است؟ انشاء اللَّه در ذیل آیه ماء مـاء فسَـالَت أوَدیـ أنَْزلََ منَ السـ
  .اش بحث خواهیم کرد در باره» 1«) بِقدَرهِا

عِ اللَّه: (گوئیم آیه در اینجا تنها مى ، خـدا کسـانى     یرْفَ جـاترد ْلمینَ أوُتُوا الْعالَّذ و ،ُنْکمنُوا مینَ آمالَّذ
: و همچنین آیـه » 2«) کند اند، بدرجاتى بلند مى از شما را که ایمان دارند، و کسانى که علم داده شده

ح یرْفَعه، کلمه( اللُ الصمالْع و ،بالطَّی مالْکَل دعصی هرود و عمـل   طیب خودش بسوى خدا بالا مـى  إِلَی
رساند آنچـه خـودش بسـوى خـدا بـالا       باین مزیت اشعار دارد، چون مى» 3«) برد صالح آن را بالا مى

رود، کلمه طیب و علم است، و اما عمل صالح، اثرش کمک در بالا رفتن علـم اسـت، و بـزودى     مى
  .للَّهدر تفسیر آیه نامبرده تتمه مطالب خواهد آمد انشاء ا

__________________________________________________  
  17سوره رعد آیه  -1
  11سوره مجادله آیه  -2
  10سوره فاطر آیه  -3
  

                        
  )]شامل روایاتى در ذیل آیات گذشته[ (بحث روایتى 

  ] اقسام عبادت[ 
  :اند ى عبادت فرمودهدر کتاب کافى از امام صادق ع روایت آمده، که در معنا

کننـد، عبـادت آنـان عبـادت      عبادت سه جور است، مردمى هستند کـه خـدا را از تـرس عبـادت مـى     
بردگان ناتوان است، و منشاش زبونى بردگى است، مردمى دیگر خـداى تبـارك و تعـالى را بطلـب     

مردمـى   کنند، عبادت آنان عبادت اجیران است و منشـا آن علاقـه بـاجرت اسـت،     ثوابش عبادت مى
کننـد، عبـادت آنـان عبـادت      دیگر خـداى عـز و جـل را بخـاطر محبتـى کـه بـاو دارنـد عبـادت مـى          

  »1«. آزادگان، و بهترین عبادت است
کننـد کـه بثـوابش رغبـت دارنـد،       و در نهج البلاغه آمده که مردمى خدا را بدان جهـت عبـادت مـى   

، قومى دیگر خدا را از تـرس،  پیشگان است، و خود نوعى تجارت است عبادت آنان عبادت تجارت
کنند، که عبادتشـان عبـادت بردگـان اسـت، قـومى سـوم هسـتند کـه خـدا را از در شـکر            بندگى مى
  »2«. کنند، که عبادت آنان عبادت آزادگان است عبادت مى
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کـه فرمودنـد مـردم،    : و در کتاب علل، و نیز کتاب مجالس، و کتاب خصال، از امام صـادق ع آمـده  
کننـد، کـه    اى او را بخاطر رغبتى که بثوابش دارند عبادت مى کنند، طبقه عبادت مى خدا را سه جور

عبادت آنان عبادت حریصـان اسـت، و منشـا آن طمـع اسـت، و جمعـى دیگـر او را از تـرس آتـش          
کنند، که عبادت آنان عبادت بردگان، و منشاش زبونى و ترس است، و لکـن مـن خـداى     عبادت مى

کنم، که دوسـتش دارم، و ایـن عبـادت بزرگـواران اسـت، کـه        عبادت مى عز و جل را از این جهت
عٍ یومئذ آمنـُونَ  : (شان فرموده خدا در باره ، و نیـز  )و ایشـان در امـروز از فـزع ایمننـد    » 3«و هم منْ فَزَ

ی، یحبِبکمُ اللَّه : (فرموده ونفَاتَّبِع ونَ اللَّه بُتح ُاگر خـدا را دوسـت میداریـد پـس     : بگو ،»4«قُلْ إِنْ کُنْتم
، پس هر کس خداى عـز و جـل را دوسـت بـدارد، خـدا      )پیروى من کنید تا خدا هم دوستتان بدارد

هم او را دوست میدارد، و هر کس خدا دوستش بدارد، از ایمنان خواهـد بـود، و ایـن مقـامى اسـت      
  »5«. کنند مکنون، و پوشیده، که جز پاکان با آن تماس پیدا نمى

__________________________________________________  
  باب العبادة 5ح  84ص  2اصول کافى ج  -1
  229ح  1192نهج البلاغه فیض الاسلام ص  -2
  89نمل آیه  -3
  31آل عمران آیه  -4
طبـع   4ح  41و امالى صدوق ص  259ح  188و خصال ص  8باب  8ح  12ص  1علل الشرائع ج  -5

   بیروت
ز بیانى که در گذشته گذشت، معناى این سه روایت روشن میشود، و اگـر عبـادت احـرار و    ا: مؤلف

آزاد مردان را گاهى به شکر، و گـاهى دیگـر بـه حـب، توصـیف کردنـد، از ایـن جهـت اسـت کـه           
برگشت هر دو بیکـى اسـت، چـون شـکر عبـارت اسـت از اینکـه نعمـت ولـى نعمـت را در جـایش            

سـت کـه از روى محبـت انجـام شـود، و تنهـا بـراى خـود خـدا          مصرف کنى، و شکر عبادت بـاین ا 
صورت بگیرد، نه منافع شخصى، و یا دفع ضرر شخصى، بلکه خدا را عبادت کنى، بدان جهـت کـه   
خدا است، یعنى بذات خود جامع تمامى صـفات جمـال و جـلال اسـت، و او چـون جمیـل بالـذات        

ه اینکـه چـون ثـواب میدهـد، و یـا      است، ذاتا محبوب است، یعنى خودش دوست داشـتنى اسـت، ن ـ  
  .عقاب را بر میدارد؟ مگر محبت جز میل بجمال و مجذوب شدن در برابر آن چیز دیگرى است؟

خدا معبود است، چون خدا است، و یا چون جمیـل و محبـوب اسـت، و    : پس برگشت اینکه بگوئیم
  .یا چون ولى نعمت است، و شکرش واجب است، همه بیک معنا است

یعنـى، مـا از   : الخ، فرموده) إیِاك نَعبد(امه از امام صادق ع روایت شده که در تفسیر آیه و از طرق ع
کنیم، آن طور که جاهلان به خیال خود تـو   تو غیر تو را نمیخواهیم، و عبادتت در عوض چیزى نمى

  »1«. کنند، در حالى که در دل بیاد همه چیز هستند جز تو را عبادت مى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


49 

کند، که قبلا از آیات مورد بحث استفاده کردیم، کـه معنـاى    اى اشاره مى ت به نکتهاین روای: مؤلف
عبادت، حضور و اخلاص است، چون عبادت بمنظور ثواب، و یا دفع عذاب، بـا خلـوص و حضـور    

  .منافات دارد
هـر کـس معتقـد    : و در کتاب تحف العقول، از امام صادق ع روایتى آمده، که در ضـمن آن فرمـود  

خدا بصفت عبادت میشود، نه به ادراك، اعتقـاد خـود را بخـدایى حوالـت داده کـه غایـب        باشد که
است، و کسى که معتقد باشد که پروردگار متعال بـه صـفت موصـوفش عبـادت میشـود، توحیـد را       
باطل کرده، چون صفت، غیر موصوف است، و کسى کـه معتقـد باشـد کـه موصـوف، منسـوب بـه        

را کوچک و صغیر شمرده است، پس مردم، خدا را آن طـور کـه   صفت عبادت میشود، خداى کبیر 
  »2«. گیرى کنند هست نمیتوانند اندازه

  ] و پاسخ ضمنى به شبهه تحصیل حاصل "اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم "معنى[ 
تَ   : (و در کتاب معانى، از امام صادق ع روایـت آورده، کـه در معنـاى جملـه     راطَ الْمسـ دنَا الصـ قیم اهـ

خدایا ما را بلزوم طریقى ارشاد فرما، که به محبت تو، و به بهشتت منتهى میشـود، و از اینکـه   : فرموده
  گیرد، و نیز پیروى هواهاى خود کنیم، و در نتیجه هلاك گردیم، جلو مى

__________________________________________________  
  .ط اسلامیه 53ص  1نقل از تفسیر صافى ج  -1
  .طبع نجف 242تحف العقول ص  -2

  »1«. گذارد آراء خود را اخذ کنیم، و در نتیجه نابود شویم نمى
توفیق خـودت را  ! یعنى خدایا: و نیز در معانى از على ع روایت آورده، که در باره آیه نامبرده فرمود

مـان نیـز هـم     گار آیندهکه ما تا کنون بوسیله آن تو را اطاعت کردیم، در باره ما ادامه بده، تا در روز
  »2«. چنان تو را اطاعت کنیم

کنـد، شـبهه ایـن     این دو روایت دو وجه مختلف در پاسخ از شبهه تحصیل حاصل را بیان مى: مؤلف
گزارد، دیگر معنـا نـدارد در نمـاز خـود از      بود که شخص نمازگزار، راه مستقیم را یافته، که نماز مى

مراتب هـدایت  : روایت اولى پاسخ میدهد به اینکه. است کندخدا هدایت بسوى راه مستقیم را درخو
اى کـه هسـت    در مصداقهاى آن مختلف است، و نمازگزار همه روزه از خدا میخواهـد از هـر مرتبـه   

که هر چند مراتب آن در مصـادیق مختلـف   : بمرتبه بالاتر هدایت شود، و روایت دومى پاسخ میدهد
ت، و نمازگزار نظرى باختلاف مراتـب آن نـدارد، بلکـه    است، و لکن از نظر مفهوم یک حقیقت اس

  .تنها نظرش این است که این موهبت را از من سلب مکن، و هم چنان آن را ادامه بده
صـراط مســتقیم در دنیـا آن راهــى اسـت کــه    : و نیـز در معــانى از علـى ع روایــت آورده کـه فرمــود   

نه شور شود، و نه بى نمک باشد، بلکه راه میانـه  تر از غلو، و بلندتر از تقصیر، و در مثل فارسى  کوتاه
  »3«. باشد، و در آخرت عبارتست از طریق مؤمنین بسوى بهشت
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  ]"الَّذینَ أنَْعمت علَیهمِ "مراد از[ 
: یعنـى بگوئیـد  : الخ، فرمود) صراط الذین(باز در معانى از على ع روایت آورده، که در معناى جمله 

انى هدایت فرما، که بر آنان این انعام فرمودى که موفـق بـدینت و اطاعتـت    خدایا ما را به صراط کس
شان دادى، چون بسا میشود کسـانى بـه نعمـت مـال و سـلامتى       نمودى، نه این انعام که مال و سلامتى
  .متنعم هستند، ولى کافر و یا فاسقند

ولَ،    ( :که ایشان آن کسانیند که خدا در باره آنها فرموده: آن گاه اضافه فرمود ه و الرَّسـ عِ اللَّـ طـ نْ یم و
ع الَّذینَ أنَْعم اللَّه علَیهمِ، منَ النَّبِیینَ، و الصدیقینَ، و الشُّهداء، و الصالحینَ م کأوُلئ ک  فَ ، و حسنَ أوُلئـ

  ،»5» «4«) رفیقاً
  ] آندر باره سوره حمد و فضیلت ) ص(روایتى از رسول خدا [ 

و در کتاب عیون از حضرت رضـا ع از پـدران بزرگـوارش از امیـر المـؤمنین ع روایـت آورده کـه        
  :خداى تعالى فرموده: فرمود شنیدم مى) ص(از رسول خدا : فرمود

ام تقسـیم کـردم، نصـفش از مـن، و نصـفش از بنـده مـن اسـت، و          فاتحۀ الکتاب را بین خودم و بنده
، خـداى عـز و جلـش    )بسِمِ اللَّه الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ  : (هم، چون او میگویدام هر چه بخواهد باو مید بنده

  :میگوید
__________________________________________________  

  4ذ ح  33معانى الاخبار ص  -1
  4ذ ح  33معانى الاخبار ص  -2
  4ذ ح  33معانى الاخبار ص  -3
  [.....] 69سوره نساء آیه  -4
  9ذ ح  36خبار ص معانى الا -5
  

ام کار خود را با نام من آغاز کرد، و بر من است اینکه امـور او را در آن کـار تتمـیم کـنم، و در      بنده
  :پروردگار متعالش میگوید) الحْمد للَّه رب الْعالَمینَ: (احوالش برکت بگذارم، و چون او میگوید

ى کـه در اختیـار دارد، از ناحیـه مـن اسـت، و      هـای  کـه نعمـت  : بنده من مرا حمد گفت، و اقرار کـرد 
گیـرم، کـه    بلاهایى که به وى نرسیده، باز بلطف و تفضل من است، و من شما فرشتگان را گـواه مـى  

هـاى دنیـایى و آخرتـى او را زیـاده نمـوده، بلاهـاى آخـرت را از او دور کـنم، همـانطور کـه            نعمت
  .بلاهاى دنیا را از او دور کردم

کـه مـن   : ام شـهادت داد  بنـده : خـداى جـل جلالـش میگویـد    ) الـرَّحمنِ الـرَّحیمِ  : (و چون او میگوید
گیرم، که بهره او را از نعمت و رحمـت خـود فـراوان     رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد مى

ومِ الـدینِ   : (کـنم، و چـون او میگویـد    ساخته، نصیبش را از عطاء خودم جزیل و بسیار مى ک یـ ، )مالـ
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ام اعتراف کرد به اینکـه مـن مالـک روز     شما شاهد باشید، همانطور که بنده: ى تعالایش میگویدخدا
کـنم، و حسـنات او را قبـول     جزا هستم، در آن روز که روز حساب اسـت، حسـاب او را آسـان مـى    

  .کنم نموده، از گناهانش صرفنظر مى
ام راسـت گفـت، و براسـتى مـرا      بنده: ایدفرم ، خداى عز و جلش مى)إیِاك نَعبد: (و چون او میگوید

گیرم، در برابر عبادتش پاداشى دهم، که هـر کـس کـه     عبادت کرد، و بهمین جهت شما را گواه مى
  .در عبادت، راه مخالف او را رفته بحال او رشک برد

سـت، و  ام از مـن اسـتعانت ج   بنـده : ، خـداى تعـالایش میگویـد   )و إیِاك نسَتَعینُ: (و چون او میگوید
گیـرم، کـه او را در امـورش اعانـت کـنم، و در       بسوى من پناهنده گشت، من نیـز شـما را شـاهد مـى    

  .شدایدش بدادش برسم، و در روز گرفتاریهایش دست او را بگیرم
همـه اینهـا و   : ، تا آخر سوره، خداى عز و جلش میگوید)اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم: (و چون او میگوید

هـایش را اسـتجابت کـردم، و آنچـه      اینها درخواست کند بر آورده است، من همه خواسـته آنچه غیر 
  .ترسد ایمنى بخشیدم آرزو دارد برآوردم، و از آنچه مى

 »1«  
قریب باین مضمون را مرحوم صدوق در کتاب علل خود از حضرت رضا ع روایـت کـرده،   : مؤلف

کنـد،   وره فاتحۀ الکتـاب را در نمـاز تفسـیر مـى    فرمائید، س و این روایت همانطور که ملاحظه مى» 2«
این سوره کلام خداى سبحان است، اما بـه نیابـت   : پس این خود مؤید گفته قبلى ما است، که گفتیم

اش در مقام عبادت، و اظهار عبودیت اسـت، کـه چگونـه خـدا را      اش، و زبان حال بنده از طرف بنده
   و بنا بر این سوره اصلا براىکند،  ثناء میگوید، و چگونه اظهار بندگى مى

__________________________________________________  
  59ح  28ب  234عیون اخبار الرضا ص  -1
  1ح  1ب  315ص  2علل ج  -2
  

اى نظیـر آن دیـده نمیشـود، منظـورم از ایـن حـرف چنـد         عبادت درست شده، و در قرآن هیچ سوره
از اول تـا بـآخرش کـلام خـدا اسـت، امـا در مقـام نیابـت از          اول اینکه سوره مورد بحث. نکته است

اش وقتى روى دل متوجه بسوى او میسـازد، و خـود را در مقـام عبودیـت قـرار       اش، و اینکه بنده بنده
و دوم اینکه ایـن سـوره بـدو قسـمت تقسـیم شـده، نصـفى از آن بـراى خـدا، و          . میدهد، چه میگوید

  .نصفى دیگر براى بنده خدا است
سوم اینکه این سوره مشتمل بر تمامى معارف قرآنى است، و با همه کوتاهیش بتمـامى معـارف   نکته 

قرآنـى اشـعار دارد، چــون قـرآن کــریم بـا آن وسـعت عجیبــى کـه در معــارف اصـولیش، و نیــز در        
فروعات متفرعه بر آن اصول هست، از اخلاقش گرفته تا احکام، و احکـامش از عبـادات گرفتـه تـا     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


52 

هـایش، همـه و همـه بیانـاتش بـه       ها، و وعیدها، و داسـتانها، و عبـرت   ماعیات، و وعدهسیاسات، و اجت
زنـد، اول توحیـد، دوم نبـوت، و سـوم معـاد، و       گردد، و از آن چند ریشه جوانه مـى  چند اصل بر مى

فروعات آن، و چهارم هدایت بندگان بسوى آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است، و این سـوره بـا   
ترین بیـان،   ترین لفظ، و روشن ر و کوتاهیش، مشتمل بر این چند اصل میباشد، و با کوتاههمه اختصا

  .بانها اشاره نموده است
  ]خوانند هاى سوره حمد و مقایسه آن با آنچه مسیحیان در نماز مى بیان ویژگى[ 

خـداى   حال براى اینکه بعظمت این سوره پى ببرى، میتوانى معارف مورد بحث در این سوره را کـه 
تعالى آن را جزو نماز مسلمانان قرار داده، با آنچه که مسیحیان در نماز خود میگویند، و انجیـل متـى   

  .فهمى که سوره حمد چیست کند، مقایسه کنى، آن وقت مى آن را حکایت مى) 13 -9 -:6(
نها پـدر مـا آن کسـى اسـت کـه در آسـما      (در انجیل نامبرده که بعربى ترجمه شده، چنـین میخـوانیم   

است، نام تو متقدس باد، و فرمانت نافذ، و مشیتت در زمین مجرى، همانطور کـه در آسـمان مجـرى    
است، نان ما کفاف ما اسـت، امـروز مـا را بـده، و دیگـر هـیچ، و گنـاه مـا بیـامرز، همـانطور کـه مـا             

حـان قـرار مـده،    ، و ما را در بوته تجربه و امت)یعنى از ما یاد بگیر(بخشیم،  گناهکاران بخویشتن را مى
  .بلکه در عوض از شر شریر نجات ده

کنـد دقـت بفرمـا، کـه چـه چیزهـایى را        خوب، در این معانى که الفاظ این جملات آنها را افاده مى
آمـوزد، و چگونـه ادب بنـدگى در آن رعایـت شـده، اولا       بعنوان معارف الهى و آسمانى به بشر مـى 

در حـالى کـه قـرآن    (در آسمانها است، ) نى خداى تعالىیع(پدر ما : آموزد، که بگوید بنمازگزار مى
و ثانیا در باره پدرش دعاى خیر کند، که امیدوارم نامت متقدس باشـد،  ) خدا را منزه از مکان میداند

البته فراموش نشود که متقدس باشد، نه مقـدس، و خلاصـه قداسـت قلابـى هـم داشـته باشـد کـافى         (
باشـد، همـانطور کـه در آسـمان     ) و تیغـت بـرا  (مـین مجـرى،   و نیز امیدوارم کـه فرمانـت در ز  ) است

هست، حال چه کسى میخواهد دعاى این بنده را در باره خـدایش مسـتجاب کنـد؟ نمیـدانیم، آنهـم      
   دعایى که

  
  .تر است، تا بدعاى واقعى بشعارهاى احزاب سیاسى شبیه 65: ، ص1 ترجمه المیزان، ج

که تنها نان امروزش را بدهـد، و در مقابـل بخشـش و    : ندو ثالثا از خدا و یا بگو پدرش درخواست ک
کند، وى نیز نسبت بـاو بـا مغفـرت خـود تلافـى نمایـد، و        مغفرتى که او نسبت به گنهکاران خود مى

کند، خـدا هـم از حـق خـود نسـبت بـاو        همانطور که او در مقابل جفاکاران از حق خود اغماض مى
حقى از خودش دارد، که از خود او باشـد، و خـدا بـاو    اغماض کند، حالا این نمازگزار مسیحى چه 

  .نداده باشد؟ نمیدانیم
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و رابعا از پدر بخواهـد کـه او را امتحـان نکنـد، بلکـه از شـر شـریر نجـات دهـد، و حـال آنکـه ایـن             
درخواست درخواست امرى است محال، و نشدنى، براى اینکه اینجا دار امتحـان و اسـتکمال اسـت،    

  .بدون ابتلاء و امتحان معنا ندارد و اصلا نجات از شریر
  ] سخن عجیب گوستاولوبون[ 

کنى، که نوشته قسـیس فاضـل گوسـتاولوبون را در کتـاب تـاریخ       از همه اینها بیشتر وقتى تعجب مى
تمدن اسلامش ببینى، که میگوید اسلام در معارف دینى چیزى بیشتر از سـایر ادیـان نیـاورده، چـون     

ید، و تزکیه نفس، و تخلق باخلاق فاضله، و نیز بـه عمـل صـالح دعـوت     همه ادیان بشر را بسوى توح
کند بـاین   ها را گفته، چیزى که برترى یک دین را بر دین دیگر اثبات مى کردند، اسلام نیز همین مى

و لا بـد منظـورش ایـن    (است که ببینیم کدام یک از ادیان ثمره بیشترى در اجتماعات بشرى داشـته،  
تـر آنکـه    و از ایـن نیـز عجیـب   ) سیحیت در تعلیم و تربیت بیشتر از اسـلام اسـت  است که ثمره دین م
  .نماها نیز این گفتار وى را نشخوار کرده، و پیرامون آن داد سخن داده است بعضى از مسلمان
  بحث روایتى دیگر

  ]"صراط مستقیم "چند روایت درباره مراد از[ 
  :اند، که فرمود روایت آورده در کتاب فقیه و در تفسیر عیاشى از امام صادق ع

  »1«. صراط مستقیم، امیر المؤمنین ع است
صراط مسـتقیم، طریـق بسـوى معرفـت     : و در کتاب معانى از امام صادق ع روایت آورده، که فرمود

خدا است، و این دو صـراط اسـت، یکـى صـراط در دنیـا، و یکـى در آخـرت، امـا صـراط در دنیـا           
خلق واجب شده، و اما صراط در آخرت، پلى اسـت کـه بـر روى     عبارتست از امامى که اطاعتش بر

جهنم زده شده، هر کس در دنیا از صراط دنیا بدرستى رد شود، یعنـى امـام خـود را بشناسـد، و او را     
  گذرد، و کسى که در دنیا امام خود را اطاعت کند، در آخرت نیز از پل آخرت باسانى مى

__________________________________________________  
  25ح  24ص  1و عیاشى ج  2ح  32معانى الاخبار ص  -1

  »1«. کند لغزد، و بدرون جهنم سقوط مى نشناسد، در آخرت هم قدمش بر پل آخرت مى
بین خدا، و بین حجـت خـدا حجـابى    : و نیز در کتاب معانى از امام سجاد ع روایت آورده که فرمود

ه و حجاب است، مائیم ابواب خدا، و مائیم صراط مسـتقیم، و  نیست، و نه خدا از حجت خود در پرد
هاى وحى او، و مـائیم ارکـان توحیـدش، و مـائیم گنجینـه       مائیم مخزن علم او، و مائیم زبان و مترجم

  »2«. اسرارش
و از ابن شهر آشوب از تفسیر وکیع بن جراح، از ثـورى، از سـدى، از اسـباط از ابـن عبـاس روایـت       

خـدایا مـا را   : یعنـى اى بنـدگان خـدا، بگوئیـد    : گفته) اهدنَا الصراطَ الْمستَقیم: (یهشده، که در ذیل آ
  »3«. بسوى محبت محمد و اهل بیتش ع ارشاد فرما
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و در این معانى روایات دیگرى نیز هست، و این روایات از باب جرى، یعنى تطبیق کلـى بـر   : مؤلف
نـد کـه مصـداق بـارز صـراط مسـتقیم، محبـت آن        خواهنـد بفرمای  مصداق بارز و روشن آنسـت، مـى  

  .حضرات است
  ]یعنى تطبیق کلى بر مصداق بارز "جرى "توضیح اصطلاح[ 

، که ما در این کتاب از آن بسیار نـام  )تطبیق کلى بر مصداق(این را هم باید دانست، که کلمه جرى 
  .ایم بریم، اصطلاحى است که از کلمات ائمه اهل بیت ع گرفته مى

مـن از امـام بـاقر ع از ایـن حـدیث      : تفسیر عیاشى از فضیل بن یسار روایت شده، کـه گفـت   مثلا در
اى در قرآن نیست، مگر آنکه ظاهرى دارد، و باطنى، و هـیچ حرفـى    هیچ آیه: اند پرسیدم، که فرموده

در قرآن نیست، مگر آنکه براى او حدى و حسابى است، و براى هر حدى مطلعى است، منظورشـان  
ظـاهر قـرآن تنزیـل آن، و بـاطنش تاویـل آنسـت، بعضـى از        : ظـاهر و بـاطن چیسـت؟ فرمـود    از این 

، مانند آفتـاب و مـاه   )یجرى کما یجرى الشمس و القمر(تاویلهاى آن گذشته، و بعضى هنوز نیامده، 
). تا آخـر حـدیث  (» 4«شود،  ها آمد، آن تاویل واقع مى در جریان است، هر وقت چیزى از آن تاویل

معنا روایات دیگرى نیز هست، و این خود سلیقه ائمه اهل بیت ع اسـت، کـه همـواره یـک      و در این
کننـد، هـر چنـد کـه اصـلا ربطـى        آیه از قرآن را بر هر موردى که قابل انطباق با آن باشد تطبیق مـى 

دانـد، بـراى اینکـه قـرآن      بمورد نزول آیه نداشته باشد، عقل هم همین سـلیقه و روش را صـحیح مـى   
هدایت همه انسانها، در همه ادوار نازل شده، تا آنان را بسوى آنچه باید بدان معتقد باشـند، و   بمنظور

آنچه باید بدان متخلق گردند، و آنچه که باید عمل کنند، هدایت کند، چـون معـارف نظـرى قـرآن     
   مختص بیک عصر خاص، و یک حال مخصوص نیست، آنچه را قرآن فضیلت

__________________________________________________  
  1ح  32معانى الاخبار ص  -1
  5ح  35معانى الاخبار ص  -2
  8س  73ص  3مناقب ج  -3
  5ح  11ص  1عیاشى ج  -4

خوانده، در همه ادوار بشریت فضیلت است، و آنچـه را رذیلـت و ناپسـند شـمرده، همیشـه ناپسـند و       
نـه مخصـوص بعصـر نـزول اسـت، و نـه        زشت است، و آنچه را که از احکام عملـى تشـریع نمـوده،   

  .باشخاص آن عصر، بلکه تشریعى است عمومى و جهانى و ابدى
فـلان آیـه بعـد از    : بینیم که در شان نزول آیات، روایاتى آمده، که مثلا میگوینـد  و بنا بر این، اگر مى

رى نبایـد  فلان جریان نازل شد، و یا فلان آیات در باره فـلان شـخص یـا فـلان واقعـه نـازل شـده، بـا        
حکم آیه را مخصوص آن واقعه، و آن شخص بـدانیم، چـون اگـر اینطـور فکـر کنـیم، بایـد بعـد از         
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انقضاء آن واقعه، و یا مرگ آن شخص، حکم آیه قرآن نیـز سـاقط شـود، و حـال آنکـه حکـم آیـه        
  .کند آورد، علت آن را مطلق ذکر مى مطلق است، و وقتى براى حکم نامبرده تعلیل مى

اى از غیر مؤمنین مذمتى کـرده، مـدح    کند، و یا از عده ر حق افرادى از مؤمنین مدحى مىمثلا اگر د
ایـم،   اگر آن دسته را مدح کرده: و ذم خود را بصفات پسندیده، و ناپسند آنان تعلیل کرده، و فرموده

ایـم، بخـاطر فـلان رذیلـت      بخاطر تقوى، و یا فلان فضیلت است، و اگـر ایـن دسـته را مـذمت کـرده     
ست، و پر واضح است که تا آخر دهر، هر کسى داراى آن فضـیلت باشـد، مشـمول حکـم آن آیـه      ا

و نیـز قـرآن کـریم    . شـود  است، و هر کسى داراى این رذیلت باشد، حکم این آیه شامل حالش مـى 
ع رِضْوانهَ، خ: (فرماید خودش صریحا بر این معنا دلالت نموده، مى نِ اتَّبم اللَّه ِي بهدهدا با این قـرآن  ی

  :و نیز فرموده» 1«، )کند، که پیرو خوشنودى خدا باشد کسى را هدایت مى
أْتیه الْباطلُ منْ بینِ یدیه، و لا منْ خَلْفه، و اینکه قرآن کتابى است عزیز، ک ـ(  لا ی ، ه و إنَِّه لَکتاب عزیِزٌ

نُ نَزَّلْنـَا    : (و نیـز فرمـوده  » 2«، )ر اعصار بعدکند، و نه د نه در عصر نزول، باطل در آن رخنه مى ا نحَـ إنَِّـ
کْرَ و إنَِّا لهَ لحَافظُونَ، بدرستى که مـا قـرآن را نـازل کـردیم، و بطـور قطـع خـود مـا آن را حفـظ           الذِّ

  »3«). خواهیم کرد
ائمـه ع، و  و روایات در تطبیق آیات قرآنى بر ائمه اهل بیت ع، و یا تطبیق بعضى از آنها بـر دشـمنان   

خلاصه روایات جرى بسیار زیاد است، که در ابواب مختلف وارد شده، و اى بسا عـده آنهـا بصـدها    
خواهیم همـه آنهـا را ذکـر کنـیم، بلکـه هـر یـک از آنهـا را در          روایت برسد، و ما فعلا در اینجا نمى

ا گفته، خاطر نشـان  کنیم و در اینجا تنها خواستیم معناى کلمه جرى ر هاى روایتى آنها ذکر مى بحث
ایم، و حتى در بحثهاى روایتى نیز بیشـتر آنهـا    که ما این اصطلاح را از ائمه اهل بیت ع گرفته: سازیم

کنیم، مگر آن مقدارى را که ارتباطى با بحث، و یا غرض از آن داشـته   را متروك گذاشته، نقل نمى
  ).دقت فرمائید(باشد، 

__________________________________________________  
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